
و سياست؛  خيابان

 جنس بازيگوشي تجربه سياستي از

 در ايران امروز

يكمحمدرضا تاج
*

 چكيده

از) ميكروپليتيـك(اي معطوف به زندگي روزمـرهه دوران ما، دوران سياست

و متمايز و سياست متفاوت ما. است از سوي ديگر يك سو چنـينهم دوران

بـه. يا جهان اجتماعي مردم است (life-worlds) زيستـ ان تكثير جهانردو

ـ زيست بيان ديگر،  اي در مسـير آدميان عصر مـا، بـه طـور فزاينـده جهان

شـ. يا تكثر قرار گرفته استشدن قطعه قطعه رايط، بسـتري بـراي تولـد اين

. فـراهم آورده اسـت»ي مـوزاييكي هـا هويـت«و»خود اكپسرسيونيسـتي«

ـ جهان،»خود«جهان اينـ زيست از،»مـرز«ي است بـدون زيست سرشـار

و گفتماني متنوع حقايق متكثر، متأثر از بازي درهاي زباني هـا، راهه برگيرند،

 

ميدكتر محمدرضا تاجيك استاديار علوم سياسي دانشگاه شهيد* .باشد بهشتي

(dr_mohammadrezatajik@yahoo.com) 

.33-74، صص 1386سال دوم، شماره چهارم، پاييز پژوهشنامه علوم سياسي،
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هـاي محلـي؛ گفتمـان از خـرده گـون، مملـو هاي گونـه ها، آغازها، فرجام افق

و تماميـت، كنندة بحران تجربه هايي همچون بحران اصـالت، بحـران كليـت

هـا، فـراروش،فراتئـوري/ هـا بحران بازنمايي، بحران سوژه، بحران فراروايـت 

و ايقان بحران قطعيت و تصديق ها ، دنيـايي اسـت»خـود«دنياي ايـن.ها ها

سـ هاي گيج همراه با دگرگوني ازييال، نفوذپـذ كننـده، و غيرمشـخص؛ پـر ر

از ايـن. ابهام، ايهام، احتمال، تصادف، تضاد، پيچيدگي، بدعت، رندي، ارتداد

و سياسـي هاي اجتم بديلي در عرصه رو، انسان عصر ما، با متغيرهاي بي اعي

و متغي: مواجه شده است و مناسبات اجتماعي و سامان روابط رهايي كه نظم

و ديرآشن و شكن قرار اي او را در معرض جرياني شالودهسياسي ديرينه داده

و روش را طلب مي در اين نوشتار، تـلاش. كند نگاه ديگر به سياست، نظريه

و تـأثيرات آنـان در عرصـ هاي شالوده شود تصويري از اين جريان مي هشكن

.سياست ارائه گردد

ميكروپلتيك، ميكروفيزيكـ اكسپرسيونيستيخود:هاي كليدي واژه

.درت، سياست بازيگوشي، قبيله سبك، سياست فرهنگيق
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 سخن اول

ر بالقوةتوانِ و تعارضيمخالفت، ه نظامكدارديشه در تضاد

و بقاكي، درست در همان موقعياجتماع يه در جهت حفظ

.ندكميديوشد، در بطن خود تولكمي خود

 امزيليو

سعصر خود، هايستياز پسامدرنيبرخكچنانچه به سب را به سطح فـردياسيامر
و رفتارهايتريو شخص و نيز به عرصهين پندارها مختلف زندگي اجتمـاعي هاي او

و كليه روابط اجتماعي تقل بايل ده ـي ـمانند جنسيت، نژاد، طبقه  ـم، آنگـاه مييد بگـو ي
يـا» شـده تمام«خيابان، جلوي صحنه يا فضاي عمومي جامعه است؛ جايي كه سبك

و يش درميكامل به معرض نما و فضاي خصوصـي جامعـه،خيابانآيد پسِ صحنه
و ميكروپل است؛ جايي كه در آن ميتيكيميكروفيزيك قدرت و ظهور از. يابند بروز

ساين نگاه، خيابان مبناي استعارهيا و  فـرضياسـياست بـراي هـر آنچـه واقعـي

و آن بـه صـورت هايو گزارههاه واژهكاستياسيسيابان متنيخ. شود مي علائـم
سبينمادشناختهاي نشانه زي، رفتارشناختيشناخت، روانيشناختك، ...ويباشـناختي،

و ظهور و ناكـامي، هنـرِ هاي خيابان، آرشيو لحظه.ندكمي بروز در شـادكامي بـودن
و مكان مناسب، پرسه زدن، و واكـنش هاي سبك زمان و كنش در هـايِ هنجارشكن

.حال ثبت شدن در تاريخ است

ختر مهم و سياست نيزاياز همه، و تبلور سياست اربابان قدرت بان محل تجلي
و صريح ترين، محسوس خيابان با ملموس. هست ما ترين گويد ايـنمي ترين بيان به

و تدبير   بسـت بـن رونـد؛ كجـا گـام در مسـير مـي طرفـه جا يـككصاحبان تصميم
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و سر چهارراه ايستاده گذارده اند؛ كجـا كجا زيادي دور ايستادهاند؛ اند؛ كجا در نقاطع
ا رونـد؛ كجـا نمـي رونـد؛ كجـا اصـلاًمي اند؛ كجا ورود ممنوع ستادهيزيادي نزديك

 روند؛ كجا با پاي ديگرانمي روند؛ كجا با پاي خودمي راههبي روند؛ كجامي كژراهه

د؛ كجا رونمي روند؛ كجا آگاهانهمي ديگرانبي روند؛ كجامي روند؛ كجا با ديگران مي
و تدبيرمي ناآگاهانه و تدبيربي روند؛ كجامي روند؛ كجا با هدف ومي هدف ... روند؛

و بنابراين خيابان در كـلان  شـهرهاي امـروز بـه محلـي بـراي تلاقـي ميكروپليتيـك
و ماكروفيزيـك قـدرت از سـوي  و ميكروفيزيـك قـدرت ماكروپليتيك از يك سو،

و. ديگر، تبديل شده است و ميكروفيزيـك قـدرت، حاملان عـاملان ميكروپليتيـك
يـا خودهـاي(» خودهـاي اكسپرسيونيسـتي«اي بـه نـام يافتـه هاي تـازه تولـد»خود«

و خودتأكيدگر .هستند) خودبيانگر

را ايـن ايـدة مسـلم انگاشـته، گويد به ما مي1كاجا سيلورمن شـده دربـارة فـرد
به مي عنوان كارگزار مستقل، ذاتـاً توان به دوره رنسانس يعني زماني كه آگاهي فردي

و تصميم و منبع معنا فرض شد، بازگرداند آزاد » انسـاني«اين ايده مدرن فرد. گيرنده

و ثابت يعني»وي«فرض را بر اين نهاد كه اسـت» انسانيماهيتي«موجودي مستقل
و فرهنگي از او زدوده شده است اين ايده سبب تولد ايـن ايـده. كه شرايط تاريخي

مي مانتيكور و هنـر بـه وضـعيت برتـر شد كه بشريت تواند از طريق فلسفه، ديـن
نيـز اشـاره دارد واژگـان داراي بلـك. راسـل دبيلـو.»حقيقت در طبيعت دست يابد

وي با منعكس ساختن ديدگاه. ليسي جديد هستندنسبه در زبان انگالب» خود«پيشوند 
ميبه» انسان«درباره فوكو و ظهور عنوان ابداعي مدرن، خود را محصول مدرنيته داند

)1(:دهد آن را با موارد ذيل پيوند مي

و شخصـي، هاي خودنوشت، گسترش عكس افزايش زندگينامه هاي خـانوادگي
ش ها، شكل رواج روزافزون آينه هـاي تـك خصيت، قرار گرفتن صـندلي گيري مفهوم

و خاص در خانه ها، ايجاد روزافزون مكان به جاي نيمكت ها ها، درام هاي خصوصي
و ظهور روانكاوي گرانهو ادبيات درون )2(.تر

يابـد، بـه خـودي نمـي» بازنمـايي«زماني كه در بستر گفتمان امكان» خود«اين

 

1. Kaja Silverman 
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از ايـن رو، فوكـو. شـود ت، تبديل مـي، به هويت مقاومكاستلزعصيانگر يا به تغبير
مي ها را امكان هايي در عملكرد گفتمان بروز شكاف وي مدعي است هرجا. داند پذير

آن گفتماني باشد در كنار آن تعارضي نيز ميـان كنتـرل  يعنـي كسـاني كـه(كننـدگان
مي مشخص مي و چه نمي سازند چه و كسـاني كـه از حـق) تـوان گفـت توان گفت
هرجا سركوب باشد مقاومـت. اند، وجود داردد در آن گفتمان منع شدهبازنمايي خو

هايي براي مقاومت يك رژيم هر قدر هم ايجاد هراس كند، مردم راه: نيز وجود دارد
بـدون: كننـد شانة هم حركـت مـيبه در واقع، اين دو شانه. كنند در مقابل آن پيدا مي

و بـدون سـركوب چيـزي بـراي مقاومت، جامعه چيزي براي سركوب كردن ندارد
)3(.مقاومت كردن نداريم

ليدر حال تبـداي ندهي، به طور فزاخواهم بگويم خيابانمي با اين تمهيد نظري
شده» بازيگوشي سياسي«و تجربه نوعي» خودهاي اكسپرسيونيستي«بازي به عرصه

و سيرت،   گرامشيهكرا»كارزاري«و از اين استعداد برخوردار است كه در صورت

مي»جنگ مواضع«عنوان از آن به و ظهور دهـد كند ياد چهـره ديگـر چنـين.، بروز
از دست سياستي، چهره زيباشناختي آن است كه ناظر بر آگاهي به آمـده بـا اسـتفاده

و توليد شخصي مي نه درك حسي است كه شامل درك و تنها به امـور مـرتبط شود
ا» هنرهاي زيبا«با  در ايـن لـذا. شتغالات معمولي نيـز پيونـد دارد بلكه با تعدادي از

از نوشتار، تلاش مي و بازيگوشي سياسـي«شود از رهگذر ارائه تصويري در»بازي
فـراهم»تجـويز«و»تـدبير«،»تصـميم«ان امروز، بستري براي مباحثي از جـنس اير

.گردد

مي مفروض هـاي شود، در قالـب گـزاره هايي كه اين نوشتار با لحاظ آنها تقرير
:يابند زير سامان مي

و تمايل به سوي.1 ، تمايـل بـه»آفريدن خويش به دسـت خويشـتن«گرايش
و شكل دادن به هويت آزمودن تازه و نيز ها ، بـه»شناختي نيازهاي زيبايي«هاي فردي
و گسترش است گونة فزاينده .اي در جامعه جوان ما در حال تعميق

اج.2 ــام جامعــه مــا در مســير تجربــه شــكاف شــكاف«تمــاعي بــديعي بــه ن
عنـوان موجـودات هـايي اسـت كـه افـراد بـه، يعني شكاف ميان افـق»جهاني زيست

.كنند اجتماعي در جهت رسيدن به آنها در زندگي روزمره معناآفريني مي
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و كنترلي كه در جامعة امروز مـا بـر پديـده سـبك تكنيك.3 هـاي هاي قدرت
اعمــال  م مــيخيابــاني هــاي ســبكي وجــب گســترش گــرايششــوند، از يــك ســو

آن» راديكاليزه شـدن«و» سياسي شدن«و از جانب ديگر بسترساز»شده چندريخت«
.گرديده است

: آميزي اسـت موقعيت جامعه جوان ايراني در شرايط كنوني، موقعيت تناقض.4

و انقـلاب ارتباطـات هايي نظير جهـاني از يك سو، پديده و«شـدن افـق احتمـالات
ميآ» امكانات درن را گسترش دهد، از سوي ديگر، نظام ايدئولوژيك مستقر تـلاش

و نوسان ميان اين دو، نوعي هويـت مقاومـت. دارد» افق«محدودسازي اين  در وقفه
.در حال تولد است

هاي خياباني سياسي، بيش از آنكه قرباني سركوب فرض شوند، نتيجه سبك.5
.سركوب هستند

هاي اين نوشتار را بـه خـود مشـغول كه گزاره هايي در اين چهارچوب، پرسش
از مي :دارند، عبارتند

و عـاملان.1 ـ سبكي در ايران امروز، از سوي حـاملان آيا تغيير مستمر هويتي
و مبارزه«و نوعي» راه رهايي«مثابه نوعي آن به عليه گفتمان مسـلط تلقـي» مقاومت

 شود؟ مي

در هاي مقاومت اتميزه آيا هويت.2 اي هاي بزمي ايران امروز، همان چريكشده
و و بـا توسـل بـه گيتـار، آرايـش هستند كه از رهگذر سياستي از جنس بازيگوشي

از ها، استفادة اغراق پيرايش ظاهري نامتعارف، پرسه زدن در خيابان و طنزآميـز آميـز
و بازاري كردن هويت خود، اختلاط جنسـيتي، رهانيـدن گنجينه سبك ها، دستكاري

و فانتزياميا ازي هاي خود از احساس گناه، خودنمايل يا خود را به صورت تمثـالي
و و نظام مسـتقر را ... جاذبه سكسي درآوردن، بريكولاژ فرهنگي بستر فروپاشي نظم

 آورند؟ فراهم مي
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ا يستيونيسپرسكتولد خود

 عنوانبه» فرد«ما ديگر قادر به تصوير

و» خود«يك يك تام، متمركز، پايدار » خود«كامل يا

و عقلاني نيستيم » خود«اكنون مفهوم. خودمختار، مستقل

و ناقص است، متشكل از چندين پاره در» خود«پاره يا هويت

ارتباط با دنياهاي اجتماعي متفاوتي كه در آنها زندگي 

كنيم؛ چيزي داراي تاريخچه كه در جريان يك فرايند مي

در» سوژه«ت جايگاه با موقعي. شده است» توليد«

.هاي مختلف، متفاوت است گفتمان

 استوارت هال

ت دوران ما و ديگران. مردم استيا جهان اجتماعي1زيستـر جهانيثكدوران  برگر

كمـ كنند در جوامع سنتي، جهانمي استدلال و واحد زيست جهاني وبيش يكپارچه
 مـع كنـوني، جهـان در جوا. رفت، همواره در همان جهان بـودمي كه فرد هرجا. بود

 متفاوتيهاي اين روزها هر فردي بين حوزه. قطعه يا متكثر شده است زيست قطعهـ

و عموميـ )4(.در حركت استـ خصوصي

كه به سرعت در حال تغييرنـد، تصـميم هايي شان در محيط زندگيدرباره مردم
كه بـراي مثـال از يا حق انتخاب مواجهندها از گزينهايو با تعداد فزاينده گيرند مي

داننـد بـامي آنها. شودمي رو به رشد فراغت، به آنها عرضهو صنعتها طريق رسانه
لحظــات«مــردم بــا. شــماري در طــول دوره حياتشــان مواجهنــد هــاي بــي انتخــاب

شـان حيـاتي لحظاتي كه براي بقيـه زنـدگي: شوندميرو زيادي روبه» ساز سرنوشت
و آنها بـه نـاگزير بايـد وارد انتخـاباي شدن از چنين لحظـه دانند با فارغمي است
.بعدي شوند

ل بـهيدر حـال تبـداي در پرتو اين آگاهي، زندگي روزمـره بـه طـور فزاينـده
توانند كـاري را انجـاممي به اين معنا كه گويي مردم؛موضوع انتخاب شخصي است

ايـن. بشـوند خواهنـدمي توانند چيزي بشوند كه خودشانميو خواهندميدهند كه 
 

1. Life-worlds 
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 آلـريش بـك در اصـطلاح»شـدن فـردي«فراينـد حكم به اين معناست كه ما شاهد

عوامل ساختاربخش سنتي مانند طبقه، جنسيت، قوميـت. آلماني هستيم شناس جامعه
و مردم به طور فزايندهمي روز اهميتشان را از دستو زبان، روزبه بر مبنـاياي دهند

انئعلا و منافع فردي دست به .زنندمي تخاب فرديق

و همسو با اين فردي شدن، شـاهد تولـد خـود اكسپرسيونيسـتي فرايند همراه
)و مصـرف روايـت. نيز هستيم)بيانگرباورخود هـاي در زمانه مـا توليـد، بازتوليـد
به دليل اين گسترش. غيرقابل تصور بودتر پيشكه اند تا آن حد شكوفا شده،»خود«

و مصرف انبـوه»خود«منابع  ، خـواه در سـطح طبقـه،»خـود«، امكان توليد، بازتوليد
ايـن فراينـدها بـهةفزاينـد تـأثير.ي در حال نابودي اسـت الملل بينجنسيت، ملي يا

توانـد بـه بازانديشـي مـي شـود كـه خـود مـي منجـراي وضعيت تاريخي غيرعادي
و از منابع قابل دسترس خود از،درخصوص خويش بپردازد يا رهايي همه از برخي

و غالبـاً هاي مرزبندي و همچنين توانايي براي استفاده از منابع متنـوع پراكنـده سنتي
و»خودي«. آگاهي داشته باشد كه خويش را در اين موقعيت با اين تجـارب، منـابع

مي گيري جهت .نامند مي1يابد، خود بيانگرباور ها

و ظرفيت بـراي بـه هـاي هويـت فعليـت رسـاندن منظور از بيانگرباوري، ميل
بيافراينددر. شخصي است مربوط به سـبك زنـدگي تـا هاي، تصميميانگرباورين

شوند كه افراد بايد مـدام در طـول دوره زنـدگيمي حدود زيادي به وظايفي تبديل
وقتـي؛را تغيير دهنـد خودزندگي هاي سبك توانندمي مردمبيشتر. خود انجام دهند

نقل مكان بـه جـاي. دوست ندارند،به آن سو در حركت استجهتي را كه زندگي 
و شايد حتي به كشورهاي ديگر  و تغيير شغلي ممكن اسـت،است پذير امكانديگر

.است پذير امكانحتي تغيير دادن عادات فراغت فردي نيز

شـد كـه متعلـق بـه مـي روحاني تصـورةهست مثابهبه»خود«در جوامع سنتي،
و در كا و جهانِخداوند بود . در معرض وسوسه گناه جاي گرفته بود لبد جسم فاني

وةهدايت ايـن وضـعيت دوگانـ»خود«وظيفه متعـارض بـا كمـك نيـايش، كليسـا
رسهاي ارزش معطوف بـه ديگـري سنتي، خود»ِخود«بالاتر از آن،. ده بوديبه ارث

 

1. Expressive self 
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و بايد و مبـرا نگـاه»خود«بود  را به دلايل ديگري غير از دلايل خودخواهانه، پـاك

واي تكه در اين دوران، لحاف چهل. داشت مي وجـود»خـود«از اشـكال اجتمـاعي
و خودمي خط بطلان»خود«براي جهانگير شدنها كوششةداشت كه بر هم كشيد

مي ودهرا در محد و محلي قرار .داد هاي تنگ، تاريك

كه رن هماندر جهان مد ما هانري ماينو وبرطور تـابع»خـود«گوينـد،مي به
تامي از نيروهااي مجموعه و معطوف به خود بـه تر، عقلانيي جهاني»خود«شود تر

واي هاي مدرن در مركز مجموعه»خود«. وجود آورد اي منطقـه از ساختارهاي ملـي
و استاندارد قرار . انـد آنها را به وجـود آوردهو شهرهاها گيرند كه شهركمي كارآمد

و كليسا هدايت جامعه هـاد اما پيـامنكنمي پذيري را هنوز هم خانواده، اجتماع، طبقه
ميبه طور انحص و يكنواخت هـاي با ابداع ماشين. شوند اري توسط دولت هماهنگ

و تصاوير براي مخاطبانِ و بازتوليـد شـدند،خوانده درس چاپ، متون توليـد،. توليد
و مصرف و تكثيـر،و واقعيت»خود«هاي بديل بازتوليد و بـراي مـي افـزايش يابنـد

و بعدها براي دولت و دشـوار،كليساي كاتوليك و معرفـت را مشـكل  كنترل دانش

)5(.كنند مي

و عقلانيهاي توليد روايتبا از جديد و واقعيـت بـراي وجود،»خود«تر طبقه
و انسجام ضروريا و هـا در ايـدئولوژي تنهـا نـه كاري كـه؛شودمي يجاد همبستگي

و ملـت هـاي سياسي بلكه همچنين در گـزارش هاي فلسفه علمـي از جسـم، ذهـن
هـاي نظـام شـود يـا هماننـدمي روحاني مجبور»ِخود«مسلطةايد. گيردمي صورت

تسـليم،مـاركسو بعدها ابزهدكارتي در كنار ماترياليسم قرار گيرد يا همانند مورد 
ماترياليسـتي،»يخـود«عنـوان بـه مـدرن» خـود«بنـابراين؛محض ماترياليسم گردد

در پروتستانيسم به دلايل اقتصـادي. شودميو معطوف به خويشتن تصويرگرا فايده
و هدايت دقيق  و خودمي، ضروري تلقي»خود«و مذهبي كنترل روايتي بيشتر، شود

 بـر مبتني، تقسيم كار داري سرمايهاما گسترش شيوه توليد؛شودمي به درون معطوف

و طبقه، فرايندهاي تمدن و دولـت رفـاهي سازي، اخلاق كـار پروتسـتاني، آمـوزش
و ارتباطاتـ اشكال ملي پيـدايش اشـكال ملـي، جهـاني، موجب عمومي اطلاعات

و عقلاني قشربندي از شده .شوندمي»خود«تري

به بعد 1960توصيف فرايندهاي تغيير در جوامع مدرن از دهه، به توماس زيهه
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بحـران«زيهه، مفـاهيم متعـددي ماننـد.و پيامدهاي آنها براي جوانان پرداخته است
)6(.را ابداع كرده است» بازتابندگي«و» شدن فردي«،»رهايي فرهنگي«،»فرسايش

درو سـنت، به تغييرات در هنجارهـا»رهايي فرهنگي«و» بحران فرسايش« هـا
و سـنت. هاي اخير اشاره دارند دهه در براي جوان امروزي، هنجارهـا هـاي كارآمـد

مـا شـاهد. نسل والدينِ آنان مفهوم خود را از دست داده يا دچار تغيير شـده اسـت 
از يك طرف، منجـر بـه: اي هستيم كه پيامدهاي آن دو جنبه دارند فرسايش فرهنگي

و از طـرف ) دوركهايمشده توسطر گسيختگيِ مطرحهنجا(شود فقدان هنجارها مي
و فـردمي. ديگر، مترادف با نوعي آزادي است توان براي دستيابي به آنچه مهم است

و ارزش مي گـري ها دست به تجربه خواهد به آن باور داشته باشد، در مورد هنجارها
راه فـرد هويـتكـ اغلب به شكل اجبـاري: اكنون اين امكان وجود دارد. زد خـود

نتيجه اين پديده تمركـز بـر. نامدمي» شدن فردي«انتخاب كند؛ چيزي كه زيهه آن را 
در. خود است رشد بخشيدن به خود، خلق سبك شخصي، مشـاهده بازتـاب خـود

و تغيير همگام با همه چيزهاي ديگر .ديگران

مي» اي از نيازها ساختار خودشيفته«جوانان امروز آن ايجاد را بـا كنند كه زيهـه
مي شرايط تغييريافتة جامعه خـانواده هـر روز بيشـتر بـه واحـدي. داند پذيري مرتبط

مي مصرف و نيز محل امني براي روابط خصوصي تبديل در عـين حـال،. شود كننده
و پروش كودكان هر روز بيش از پـيش بـه مؤسسـات حرفـه  اي سـپرده كار تربيت

ربت. شود مي بههاي فرهنگ بازار، جاي والدين عنوان الگوهاي همانندسازي بـرايا
ساختار خودشيفتة نيازها در مرحله خاطره همزيستي اوليه، با مادر. گيرند جوانان مي

برمبناي نظريه.و روياهاي همراه آن دوران در مورد قدرت مطلق مترادف شده است
و دنياي اطـراف وي، شـاخص» خود«روانكاوي، مبهم بودن مرز ميان  مرحلـه«فرد

مي. است» ودشيفتگيخ كند، بـه خـاطر افرادي كه شخص خودشيفته با آنها برخورد
خودشان محبوب نيستند بلكه مجبوبيت آنها بسـتگي بـه نقشـي دارد كـه در حفـظ 

.عناصر خودشيفتگي در فرد دارند

يك گروه همسالان براي جوانان، به از عمل مـي» رحم اجتماعي«عنوان و كنـد
ميآن براي گريز از تقاضاه و نيز براي تأييد خويشتن استفاده . شـود اي دنياي خارج

زيستانه است نه ارتباطات با ديگـر در گروه همسالان، فرد در جستجوي نزديكي هم
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و اشتوبنراخ. افراد مستقل را زيهه از«در اثـر اخيـر خـود ايـن پديـده خودشـيفتگي
ميپذيري عناصر شخصيتي كه از طريق جامعه)7(نامند؛مي» پايين . رسـند اوليه به فرد

ـ شرايط جاري زنـدگي» خودشيفتگي از بالا«اين عناصر بعدها در زندگي به وسيله
و غيـره مثلاً تصاوير رسانه ها از جوانان، اهميتي كه فرهنگ به ظاهر، لبـاس، سـليقه

مي مي ـ تقويت .شوند دهد

ر. اسـت» بازتابندگي«ديگر مفهوم مهم مورد استفادة زيهه، وزگـار مـا جوانـان
و ابراز آن در اختيـار امكانات گسترده و خود خويش اي براي تفكر در مورد هويت

مي). براي ايجاد فاصله از خود(دارند  و با تصاويري مواجه شوند كه بـه آنها جوانند
به آنها مي صـنعت فرهنـگ بـه تشـديد. عنوان يك جوان چگونـه بايـد باشـند گويد

ا ميانتظارات غيرواقعي در مورد نتيجه همه. كند ينكه جوان چگونه بايد باشد، كمك
و ايجاد سبك خاص خود است؛ بـا  اينها امكانات بيشتر براي شكل دادن به خويش

و آنچـه واقعـاً امكـان تحقـق دارد، به نظر مـي» ساختني«اين حال، ميان آنچه  رسـد
.فاصله است

خود اكسپرسيونيستي، جرياني انباشته: توان گفتمي گتاريو دلوزبه پيروي از
و  و حال«از اميال و هـم است كه هم از بسياري جهات بـه بيـرون مـي» شور ريـزد

: ديپاُضد«اين دو انديشمند، در كتاب. كند بسياري از نفوذها را در خود جذب مي

و اسـكيزوفرني سرمايه و تغييـر، بـه دفـاع از جهـاني سرشـار از چنـدپارگي»داري
در مـورد» سـركوبگرانه«پردازنـد كـه در آن افـراد از هرگونـه مفهـوم مستمري مـي

)8(.اند رهايي يافته» خود«عقلانيت، وحدت يا ثبات 

هاو سوپرماركت سبكها سبكةليقبتولد

و سبك، تلاشي براي ايجاد زبان و ژست در پس هر لباس

چيزهاي تصويري جديدي وجود دارد كه به وسيله آن بتوان

.جديدي را بيان نمود

 تد پلهميوس

و انتخاب شخصـي اسـت تاريخچه سبك اواخـر. هاي خياباني مملو از تنوع فزاينده
ـ سبك70دهه  و افـراد جـوان داراي بود كه تعداد قبيله ها به سرعت افزايش يافت
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اين افزايش چشمگير تنها چند سال پس از ظهـور. ها شدند طيف وسيعي از انتخاب
و تجزيه مشابهي در فرهنگ جوانان در اواخر دهـه ورمانتيكني 80ها صورت گرفت

،90نتيجه ايـن بـود كـه در آغـاز دهـه. پاشيِ ريورها صورت گرفت به هنگام ازهم
و گونـاگوني خـارق ريورهـا، تكنوهــا،. اي شـد العــاده سـبك خيابـاني دچـار تنــوع

بي سايبرپانك هـا، ها، گـوت ها، فلاي گرل بوي ها، مسافران، ايندي كيدها، اسكيترها،
و غيره، همگي گزينه ها، اسيدجازها، راگامافين پروها، گرانجي فرهنگـيِ هاي خرده ها

)9(.موجود بودند

ـ سـبك(شايد بتوان از يك منظر، سـبك خيابـاني را جزئـي از سـبك) قبيلـه
مي. زندگي دانست و گروه سبك زندگي را عي هاي اجتمـا توان شيوه زندگي طبقات

مختلف جامعه تعبير كرد كـه در آن افـراد جامعـه بـا پيـروي از الگوهـاي رفتـاري، 
و ارزش و منزلتـي باورها، هنجارها و يا انتخـاب نمادهـاي فرهنگـي هاي اجتماعي

معتقد است سبك آنتوني گيدنز. كنند خاصي، تعلقات خود را نسبت به آن هويدا مي
هاي پوشيدن، خوردن، پيـرويو به عادتي روزانه مربوط بودهها فعاليتزندگي به 

و توجه براي روبه و محيط آرتـور)10(.شـود رو شـدن بـا ديگـران اطـلاق مـي از مد
مي، از منظر فراخآسابرگر و و فراگيرتري به تعريف سبك زندگي پرداخته : نويسد تر

رو هستيم كـه از سـليقه فـرد براي تعريف واژه سبك زندگي، با واژه فراگيري روبه
و موضوعات مربوط ديگرد و ادبيات و تفريح و لباس تا سرگرمي رزمينه آرايش مو

مي. شود را شامل مي يا كلمه سبك، مد را تداعي كند، پس سبك زندگي در واقع مد
ـ اجتمـاعي پيونـد. حالت زندگي فرد است سبك زندگي معمولاً با طبقه اقتصـادي

و در تصويري كه از فرد ساخته مي ميشود دارد )11(.يابد بازتاب

ي روزمره اسـتها فعاليتالگوي خاص«)12(معقتد است سبك زندگي بو رايمر
و متمايز مي سبك زندگي هـر فـرد منحصـر بـه.»كند كه فرد را از ديگران مشخص

و با سبك زندگي ديگري يكسان نيست؛ اما در عين حال، سـبك  هـاي خود او بوده
مش زندگي همگي نوعي جهت هـاي ما سـبك. تركات اجتماعي دارندگيري به سمت

اي بـدين طريـق، در هـر جامعـه. كنيم زندگي را در مقايسه با افراد ديگر انتخاب مي
گزينند كه بـا هـم مشـابهت بسـيار هاي زندگي را برمي تعدادي افراد نوعي از سبك

و آنها را از افراد ديگر متمايز مي كنند؛ افرادي كه به نوبـة خـود ممكـن اسـت دارند
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.سبك زندگي مشابهي داشته باشند

و شـباهت هاي زندگي به همين دليل اغلب به تفاوت هاي سبك تحليل هـاي ها
مي ميان گروه و شباهت كنند، نه تفاوت هاي افراد اشاره )13(.هاي ميـان خـود افـراد ها

هـا ارزشو هـا نگـرش كه قـادر بـه بيـان عقايـد، يي استگويا بسيارةرسان،سبك
راي پديده تنهاسبك. باشد مي و قابل يت مقولـهؤسطحي نيست بلكه بخش كوچك

ويتر بسيار وسيع نهفتـه هايي آرماناست كه در قالب نمادپردازي آن، تمامي عقايد
شباهت ظاهر، شباهت تفكـر.دندهمي فرهنگ را تشكيل)خرده(است كه با هم يك 

و از اين جهت، اعضاي يـك قبيلـه  بـ سـبكـ را نيز به همراه دارد هتشـابه زيـادي
.يكديگر دارند

و خواهـد بـود مـا نيـز. نياز به قبيله هميشه بخش اساسي از ماهيت بشر بـوده
و رفاقـت را تجربـه  كنـيم، نمـي همچون نياكان دور خود، هنگامي كه حـس تعلـق

و پوچي اين موضـوع امـري تصـادفي نيسـت كـه. كنيممي احساس ازخودبيگانگي
اعي سنتي كه از زمـان جنـگ جهـاني دوم بـه طـور اجتمهاي بندي اضمحلال دسته

اجتمـاعي يعنـي هاي گروهازيجديد با رشد گونه آشكار شدت گرفته است، دقيقاً
و غيـره بـه هيپسترها، تدي بوي. همراه بوده استهاـ سبكقبيله  ها، مادها، راكرهـا

و هدف مشترك را ارضا نمايند .وجود آمدند تا حس داشتن اجتماع

و شيوه زندگي متفاوتي اسـت عتقاد دارد، هر جامعها سولومون . اي داراي سبك

و انفعال فرد را در محيط زندگي او نشـان مـي در جوامـع. دهـد سبك زندگي، فعل
اي بر اساس طبقه، كاست، محيط بر مصرف به شكل گسترده هاي مبتني سنتي انتخاب

ن بـه هـر حـال مـردم شود؛ در حالي كه در جوامع مـدر روستا يا خانواده ديكته مي
و و خدمات يي هستند كه بـهها فعاليتداراي آزادي عمل بيشتري در انتخاب كالاها

)14(.كنند نوبه خود هويت اجتماعي را خلق مي

مردم چه انجـام: بنابراين در يك نگاه كلي، سبك زندگي ناظر بر دو چيز است
مي مي و چگونه انجام اي مختلف زنـدگيه دهند؟ اين دو پرسش براي عرصه دهند؟

فعاليـت كـاري؛)1: هـا شـامل، ايـن عرصـه وليچكو دوبريانوناز نظر. كاربرد دارد
و عمومي؛)2 و)3فعاليت سياسي و ارتباطي و)4فعاليت فرهنگي زندگي روزمـره

.شوند بازتوليد زندگي، مي
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نخست، فرايند. رواج مفهوم سبك زندگي در زمانه ما ناشي از چند عامل است
طبق اين فرضيه، زندگي اجتماعي در حال حاضر دستخوش يك جريان. شدن فردي

و ريشـه  و خـانواده بـه تـدريج. اي اسـت تغيير سـريع پيونـدهاي سـنتي بـا طبقـه
مي اهميت كم و افراد بايد خود مسئوليت زندگي خويش را بر عهده گيرنـد تر . شوند

گـذارد، امـا ماعي تأثير مـي هاي زندگي اجت شدن بر همه بخش در اصل، فرايند فردي
ايـن فرضـيه. هاي مربوط به انتخاب سبك زنـدگي بيشـتر اسـت ارتباط آن با بحث

روي والدين خود نيستند بلكه در عوض توانايي كند كه جوانان ديگر دنباله مطرح مي
و آزاد سبك زندگي خويش دارند آنها ديگر وادار بـه. بيشتري براي انتخاب مستقل

و تغييـر دادن خـاص زنـدگي نمـي انتخاب يـك سـبك  شـوند؛ بـرعكس، آزمـودن
.پذير است هاي زندگي اكنون كاملاً امكان سبك

و افكـار مربـوط بـه دوم اينكه، احياي دوباره اين مفهوم ممكن است با نظرات
به ظهـور اشتوبنراخو زيهههاي طبقاتي، در تحليل. طبقه متوسط جديد مرتبط باشد

اين گروه در مقايسه با ديگر)15(.اند جامعه اشاره كرده بندي جديدي در ساخت گروه
و بايد آنها را بـه ها خوب تحصيل كرده گروه خصـوص در مشـاغل خـدماتي يـا اند

و غيره تبليغات، رسانه(ارتباطات  افراد اين گروه عمـدتاً. جستجو كرد) هاي گروهي
و تفريح شهرنشين، مصرف به. گرا هستند گرا بيرون رفتن از خانـه به دليل تمايل آنها

در سبك خاص زندگي خود، از بسياري جهات شاخص تمامي دهه موسوم به دهـه 
و تعدادي از تحليل شده» يوپي« تنهـا روي ايـن 1980هاي سبك زندگي در دهه اند

.اند گروه تأكيد كرده

در افزون بر اين دو عامل، عوامل ديگري همچـون تـأثير ايـده هـاي پسـامدرن
درو سبكها عرصه ارزش بـه(اين مفهوم»مد شدن«هاي زندگي از اهميت بسزايي

و سـبك زنـدگي پسـامدرن، نـوعي ارزش. برخـوردار اسـت) تعبير فيدرسـتون  هـا
و به و. آميختن عناصر اسـتهم سازماندهي مجدد فرهنـگ عامـه بـا فرهنـگ برتـر

رن آنهـا را هايي كه افراد غيرپسـامد شود؛ آميزه فرهنگ فردي با اجتماعي مخلوط مي
افزون بر اين سه عامل، برخي گسترش سبك زندگي در زمانـه مـا. دانند متناقض مي

و تـاريخ  و دوباره سـاختن خـود، شخصـيت را با موضوعات بنياديني چون ساختن
و تصريح مي و: كنند زندگي انسان مرتبط دانسته زنـدگي نـوين بـا افـزايش آگـاهي
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و دوباره ساخت و سـبك(ن تاريخ زندگي شخصي ايجاد فرصت براي ساختن هويت
مي) زندگي )16(.كند نمود پيدا

اي مرتبط با عوامل متعدد از جملـه برخي ديگر، سبك را حاصل فرايند پيچيده
و قوميت مي نيروهاي گونـاگون محـرك خلـق سـبك،. دانند جنسيت، طبقه، هويت

و گاهي كاملاً مجـزا از يكديگرنـد  مـثلاً يـك سـبك. گاهي كاملاً با يكديگر مرتبط
و مشـخص ممكن است حاصل جست تـر از آن، هويـت وجو بـراي يـافتن هويـت

جنسي باشد؛ ممكن است ريشة آن روابط اجتماعي خاص باشد؛ ممكن است هم به 
و شـايد هـم بـه لحـاظ  و هـم بـه مقاومـت ربـط داشـته باشـد و سازگاري انطباق

و خلاقانه باشد .زيباشناختي، بديع

گرايــي را از نتــايج اي از انديشــمندان، ســبك تي، عــدهشــناخ از منظــر جامعــه
مي مصرف مصرف در اينجا قطعاً چيزي بيش از يك فعاليـت اقتصـادي. دانند گرايي

و هويـت نيـز هسـت: است و مواجهـه، تصـوير و دلخوشي، ارتبـاط . مصرف، رؤيا

ايدئولوژي مصرف، نيازهـاي كـاذب را در مـردم: گويدمي) 1968( هربرت ماركوزه
مياي و اين نيازها به صورت نوعي مهار اجتمـاعي عمـل مـي جاد مـردم«. كننـد كند

شـان، شناسـند؛ آنـان روح خـود را در اتومبيـل خويشتن را در كالاهايشـان بـاز مـي 
و وسايل آشپزخانه هاي چندسطحي راديوضبط جديدشان، خانه مي شان آن. بينند شان

د سازوكاري كه فرد را به جامعه پيوند مي و پشتوانه مهار اجتماعي زند، گرگون شده
.»آن، نيازهاي جديدي است كه در فرد ايجاد كرده است

و امروزه ما به جاي جست وجوي مدرنيستي براي دستيابي بـه خـودي عميـق
و گاه تجليل از واگرايي، تمايلات تجزيـه  شـده، اصيل، به طور مصممي به شناسايي

و هويت به مي تصنع سـازي بـه از اين منظر، هويت. پردازيم عنوان چيزي قابل خريد
. ارتباط يافته است) يا تمايل به خريدشان داريم(خريم صورت روزافزون با آنچه مي

بهما امروزه با استفاد ـ تفـاوت بـا ديگـر عنوان علائمـي دالّه از كالاها بـر فرديـت
ـ نوعي تعلـق بـه ديگـر گـروه گروه و همبستگي ـ ـ هاي اجتماعي  هـاي اجتمـاعي

مي هويت ماقبـل مـدرن» هـاي بنيان«هويت در اين فرايند از قيد. سازيم هاي خود را
در كتاب خود با عنـوان ديويد هريسبا وجود اين، چنانكه. خود رهايي يافته است

مي»ها اي از نشانه جامعه« :دارد ابراز
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و پويايي بيشتري نسبت به شـيوه هـاي همچنان كه بازار مصرف از انعطاف
ها برخوردار اسـت، سـياليت بسـيار بيشـتري مشـاهده تنظيم هويت قديمي

مي: شود مي ر توانند به تناوب بيشتري هويت مردم تغييـر دهنـد،اهاي خود
هاي بيشتري را از سـوپرماركت فرهنگـي ها را آزمون كنند، گزينه آن هويت

و در مقايسه بـا گذشـته، تعهـد كمتـري در قبـال آنهـا داشـته  انتخاب كنند
)17(.ندباش

و با چيزي سروكار دارد كه برخـي منتقـدان اين به معناي خريد سبك زندگي است
در كتاب خود، مايك فدرستون. اند زدگي زندگي نام نهاده زدگي يا سبك آن را زيبايي

پست« و زده را به ظهـور برخـي، اين خود سبك)1991(» مدرنيسم فرهنگ مصرفي
و فرهنگي پست ميمدر تحولات اجتماعي . دهدن كه ريشه در مدرنيته دارند، نسبت

:شوند اين تحولات موارد ذيل را شامل مي

و انگاره هجوم فزاينده نشانه:افزايش حجم توليد انگاره.1 ها، در رسانه(ها ها
و مانند اينها ويترين فروشگاه از) ها، تبليغات به بافت زندگي روزمره، دنياي رويايي

و همذات هاي زندگي آرماني را براي ما خلق كرده تا به خيال سبك با پردازي پنداري
ت عنوان مثال، بسياري از آگهيبه. آنها بپردازيم جـاري بـيش از آنكـه بـه ارائـه هـاي

و تجربه را بـه آن الصـاق  تفاصيلي درباره آن محصول بپردازند، نوعي سبك زندگي
شده به كالاها بـه انـدازة كـاركرد هاي الصاق بدين دليل ما از مصرف انگاره. كنند مي

.كنيم عملي آنها احساس رضايت مي

: شـوندل را شـامل مـي ها موارد ذيـ اين ميانجي:هاي فرهنگي تعدد ميانجي.2

بي)1 شماري از اهل فن كه براي ارائه مشورت درباره هر چيزي از تعطـيلات تعداد
و طعـم شـراب، در رسـانه  انـد؛ هـا خانـه گزيـدهو مدل مو گرفته تا طراحي داخلي

چين كـردن هـر هاي رو به رشد مفسران فرهنگ مردمي كه وظيفه آنها دست رده)2
هن چيز تازه و مـد اسـت؛ ر، فراغت، رسانهاي در دنياي هـاي سـردبيران مجلـه)3ها

هاي تلويزيوني درباره ميراث فرهنگـي، سازندگان برنامه)4مربوط به سبك زندگي؛ 
و هاي مراقبتي، درمانگرها از هر نوع طيف رو به افزايش حرفه)5؛ ...معماري، عتيقه

.و آموزشگران

در دانيبسياري از موسـيق:»لولي وشي«تأثير سنت.3 هـاي راك كـه اغلـب
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انـد زنـدگي را بـه هايي فعالند كه در مدارس هنر شكل يافتـه اسـت، كوشـيده دسته
هاي اين امر از مؤثرترين نمونه ديويد بويآثار اوليه. صورت يك اثر هنري درآورند

و مديران آنها، انگاره بسياري از دسته. است و ايـده پـر كـردن هاي هنري هاي خود
و زندگي را از دسته شكاف ميان و راديكالي مانند داداييسـم هنر هاي هنري كوچك

اغلب براي نشان دادن. اند الهام گرفته 1960گرايان در دههو وضعيت 1920در دهه 
)18(.شود اين تأثير به موسيقي پانك اشاره مي

در زمانه خود شاهد مجموعه زيادي از توليـدات فرهنگـي هسـتيم كـه بـدون
براي نمونه، بسـياري در موسـيقي. اندصِ بااستعداد به ظهور رسيدههدايت يك شخ

و ديگر شكل رپ، هيپ بـرداري هاي موسيقي الكترونيكي از شيوه رايج نمونـه هاپ
و تركيب، شكلي از سفارشي ساختن يـا بريكـولاژ. كنند استفاده مي همچنين اقتباس

و آلات كام كننده دسترسي به متوالي. است پيوتري موسيقي اين امكـان هاي ديجيتالي
و ارزان را براي افراد نسبتاً مبتدي فراهم آورده كه به صورت آسـان  تـر بـه تهيـه تـر

مي. نوارهاي برتر بپردازند دانـان، تـوان گفـت بسـياري از موسـيقي امروزه به سختي
سـاختن موسـيقي مردمـي ديگـر بـه نوازنـدگي: نوازندگاني به معناي قديمي باشند

 پـاپ انـدي وارول بـه دنبـال سـنت هنـري ... وابسته نيسـت»ها صيتشخ«استادانه 

دم ها، انگاره بسياري از هنرمندان معاصر به بازتوليد اُبژه و ديگر آثار هنـريِ دسـتي ها
شده برداري از موسيقي، استفاده از مواد يافته در نقاشي نيز همانند نمونه... اند پرداخته

.كارهاي اصيل برگرفته استتوجه را از اهميت)و قابل دسترس(

ـ سبك، زمانه ما، در نيمه راه تجربه پديدة بديع ديگـري بـه نـام افرون بر قبيله
ها، بـه جـاي تمركـز بـر سـبك در سوپرماركت سبك. است»ها سوپرماركت سبك«

به خاصي، تمامي سبك هاي موجود به صف كشيده شده، عنوان انتخاب هاي خياباني
در افـرادي كـه. هاي يك سوپرماركت هسـتند سوپ در قفسههاي گويي آنها قوطي

بنـدوباريِ سـبك بـه چشـم شوند، نـوعي بـي دائماً در سوپرماركت سبك يافت مي
و آنها به سرعت از يك دهه به دهه ديگر. خورد مي يك روز پانك، روز ديگر هيپي

كت در جهـان سـوپرمار. نماينـدو از يك ايدئولوژي به ايدئولوژي ديگر جهش مـي 
هم سبك، تمامي دوره و همزمان در كنار هاي مجزا به صورت يك برهه زماني ممتد

و گزافه ها در هاله گيرند، تمام واقعيت قرار مي و پردازي فـرو مـي اي از فريب رونـد
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مي» اصالت« و. شود امري غيرممكن تلقي با ايـن حـال، ايـن جهـان عـاري از معنـا
افرادي كه مشتريان سـوپرماركت سـبك. است مفهوم نيست؛ در واقع دقيقاً برعكس

و هر وسيله جانبي كه عرضه مـي هستند به خوبي مي از دانند هرجامه شـود، بخشـي
.شناختي كلان است يك معاملة نشانه

و در جهـان سـبك اعضاي باشگاه هايي كه مشتريان سوپرماركت سبك هستند
وا(كننـد، از طريـق جهـش در امتـداد تـاريخ زندگي مي سـطه رهـا كـردن يـك بـه

و انتخاب ديگري خرده در واقع، در حال تحقير همان تـاريخي هسـتند كـه) فرهنگ
مي. تأثير بسيار زيادي بر نسل آنها داشته است بله، مطمئنـاً«: گويند آنان ظاهراً چنين

و سايك دليك ها، هيپي ما با مادها، پانك اينهـا ميـراث فرهنگـي. ها آشـنا هسـتيم ها
ما. ماست .»شيوه زندگي خودمان را داريم اما

فرهنگ باشد اين است كه اين پديده، خرده آنچه سوپرماركت سبك فاقد آن مي
و سبك كه در مـورد  و در ايجاد نوعي حس تعلق به جاي تعهد ايدئولوژيك نيست

مي فرهنگ خرده و. باشـد ها موجود است، ناتوان سـوپرماركت سـبك بسـيار متغيـر
را ستوار است كه نميساختار آن چنان ناا به معناي واقعي كلمه» قبيلة سبك«توان آن

ناميد؛ با اين حال، اين بدان معنا نيست كـه افـراد آن را صـرفاً مشـتي خوشـگذرانِ 
.ها بناميم كننده در پارتي شركت

 سياستي از جنس بازيگوشي

سيامر شخص  استياسيهمان امر

و سياست يشـكن فراوانـ شـالوده هاي بحران ورزي در معرض در زمانه ما، سياست
از است گرفتهقرار و گفتمان نظريهسو، دورانيكزيرا  تأكيـد هـاي سياسـي كـه ها

و روابـط» هاي توليد شيوه«و»ل توليديساوصاحبان«خود را صرفاً بر استوار نموده
و بـه دورانـي رسـ دانستند، قدرت را حافظ منافع آنان مي ه در آن ك ـايـمدهيگذشته

ا؛انـد يافتـهتيـد ارجحي ـتوليهـاوهيبـر شـ1»بـازنموديهـاوهيش«  ـبـه بيـن ترتي
نِ توجـه بـهيگزيجـا»يمفهـوميهـا ثـروت«ايو»يگفتمانييدارا«بهيانداز چنگ

1. Modes of Representation 
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حييماديها ثروت سو. است شدهمحضيومتكا ميل رسيدن به يـك«گر،يدياز
و نظريه واحد در علوم اجتماعي توسط اغ لب افراد منتفـي دانسـته نظام متحد دانش

و روش توليد دانش به سود يـك تـلاش  و تلاش مدرنيستي براي حفظ محتوا شده
و آنجا به كار آيند، كنار گذاشته شـده هاي راهپسامدرن براي يافتن  دانستن كه اينجا

)19(.»است

و باريـك» امر سياسي«،يستين تلاش پسامدرنياةجيدر نت از حصارهاي تنـگ
شـد كـه بـهمي در بستر آنها امر سياسي به هر چيزي اطلاقكهـ سنتي هاي گفتمان

و سياست نيـزمي دولت مربوط عنـوان بـه،)مايكـل اوكشـات مطـابق نظريـه(شود
و يا بـه حكـم انتخـاب« رسيدگي به امور عمومي جمعي از مردم كه برحسب اتفاق

ي از مقـولات انسـاني در بسيار،رهايي يافتهـشودمي فهم)20(»اند گردهم آمده،خود
و خود را فراينـد عنـوان بـه)21(،از كليه روابـط اجتمـاعياي جنبهعنوانبهوارد شده

.است نمودهمطرح)22(،شدن درون جوامع انساني عمومي

م و پساساختگرا تلاش دارنـد در وقفـه و» گفتمـان«ان ي ـانديشمندان پسامدرن
و» دال«،»زبـان«و» گفتـار«،»تمقاومـ«و» قـدرت«،»نـهيزم«و» متن«،»پادگفتمان«
س» مدلول« آنيبه طرح و بر قامت از جنس گفتمانيا جامه) استيس(است پرداخته

كه. نندكيطراح سمي اينان بر اين اعتقادند سـامان دادن بـهياست را به معنـايتوان
و قرارداديمناسبات متغ و مـدلول تعريـف كـردير، دلبخواهانه از ايـن منظـر،. دال

رايم س) زبان(لانگ مثابهبهتوان قدرت رايو  تأملمورد) گفتار(پارول مثابهبهاست

)23(.قرار داد

و امكان زير سـاي بي و مفهومي از استعداد كـن پـاكةترديد اين چرخش نظري
و نيسـت هاي چهره قرار دادنِ مـاةمانـزاز ايـن رو انسـان؛مختلف سياست نبـوده

.و معاني گوناگون آن مواجـه اسـتها بنديو صورتها هرهچكماكان با سياست در 

از سياست به نام چهرهيخاص، ما را با چهرهرانسيرچونيشمندانيبراي نمونه، اند
سيراست مايرانس)24(.سازندميا سياست راستين آشناياستين سيگومير به اسـتيد،
2شـهرـ دولـت در1ن يعني سياست به معني دقيق كلمه، از وقتي عامـه مـردميراست

1. demos 

2. polis 
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و داراي كنش پديد آمد، جماعتي كـه گرچـه در يونان باستان در قامت عاملي فعال
و مشخصـي نداشـت  در(بناي رفيع جامعه هيچ پايگاه ثابت يـا در بهتـرين حالـت،

همشدمي وارد حوزه عمومي بايد،)بردمي پايگاهي فرودست به سر ةپايو صدايش
مي طبقه اشراف يا طبقه حاكم به گوش گروهي بـه رسـميت عنوانبهرسيد، يعني ها

در شد كه در گفـتمي شناخته و  قـدرت مشـاركت كـارگيري بـه وگوهـاي سياسـي

.ورزد مي

سيبنابرا  ـسياسي هاي خلق سوژهفرايندر همانين از منظر رانسياست راستين ا ي
فرايندي كه طـي آن مطـرودان؛در عرصه سياست استها مند شدن توده روند سوژه

گذارند تا خود حرف دل خويش را بـه زبـان آورنـد، از جانـبمي جامعه قدم پيش
و بدين و چون فضاي اجتماعي خويش سخن بگويند سان ادراك جهانيان را از چند

و قانوني بيابد؛دگرگون سازند از. چندانكه مطالباتشان در اين فضا جايگاهي مشروع
دارد مبارزه سياسي به مفهوم واقعي آن، نـه تأكيد هابرماسن رو، رانسير برخلافيا

و جدلي عقلاني  و ميان بحث علاهايي گروهافراد ق مختلف بلكه در عـين حـال،ئبا
و حـرفشها پيكار هر كسي است براي آنكه صدايش را به گوش عنـوان بـه برساند

و منازع و قانوني در مباحث .شناخته شود ارزشمندسياسي هايهشريكي برابر

يكسياس و ميانت راستين همواره متضمن نوعي اتصال و باره بر بين امـر كلـي
و خارق عادت: امر جزئي است  كه به نيابت از امر كلـي قـد است ناسازه امري يكه

و ثبات نظام كاركرديِ مي  جامعـه را بـرهمةمناسبات جاري در بدنـ» طبيعي« افرازد

.زند مي

بهاي كشمكش پيوندنـد، تـنش مـي نيادي به وقوعسياسي هميشه در بطن تنش
و موقعي از آن خـود داردةبدنه ساختاريافتميان  1اجتماعي كه در آن هر بخشي مقام

 كليت اين نظم را آشـفته،تهي جامعه كه به حكم اصل ميان» بخش بدون سهمِ«و آن

بري يعني برا(ناميده است،» آزادي برابر« اتين باليباركهاي سازد، به موجب قاعده مي
يا موجودي سخن در جامعه از آن حيث كه هر انسان همه آدميان همـان حيـوان گو
بدون سهم با كل، يعني يكي ساختن امر كلي آن جزء اين يكي ساختنِ،)ناطق است

 

مع اين معنا را سياست در جامعه پليس، ابتدايي رانسير.1 ني واژه يعني صيانت از نظم ترين
.نامد اجتماعي مي
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و موضع تعريفبا در(در جامعـه نـدارداي شده آن بخش از جامعه كه هيچ مقام يـا
در) ورزد مـي دهند، مقاومـتمي برابر پايگاه فرودستي كه بدو نسبت نخسـتين گـام

تكاپويي كه در همه رخدادهاي عظـيم دموكراتيـك؛شدن است پيشبرد روند سياسي
و دموكراسي مترادف... آيدمي تاريخ به چشم .اند بدين معناي خاص، سياست

باير همچنيرانس كـه منطـق راسـتين كشـمكش سياسـي را هايي گرايشن ما را
ا يكيبريو. سازدمياشمارند، آشنمي باطل  نـام1سياستـ، كهن»هاشيگرا«نياز

ويسـهنك. نهد مي در راه» زندگي جمـاعتي«هواداران هاي كوششياست، از منظر
سـنتيةفضاي بستاست؛ وار تعريف نوعي فضاي اجتماعي همگن با ساختاري اندام

بـ كه هيچ قسم خلأ د سياسـي گـذارد كـه در آن رخـدا نمـي جـايريا فضاي تهـي
هكـرديـگ مـي نـام2سياستـ ش، پيراين گرايدوم. سازي امكان وقوع يابد سرنوشت

زدايي از سياست، يعني حذف ابعاد سياسي آن با هـدف است براي سياستيكوشش
بنـدي امـا بـا صـورت واقعيت كشمكش سياسي پذيرشو تبديل آن به منطق پليس

بهها آن در قالب رقابت در فضايي كه حزبةدوبار كـه در كـارگزاراني عنوان در آن
ومي با هم رقابت،اند نمايندگان مردم به رسميت شناخته شدهقالب  كنند تـا قـدرت

.به دست گيرند) به طور موقت(اجرايي را هاي مسئوليت

فلسـفي ايـن گـرايش هـاي اخلاق هابرماسي يا راولزي شايد واپسين بازمانـده
از: باشند و تنسـيق كوشش براي حذف مخاصمات صحنه سياست بـه مـدد تنظـيم

و هنجارهاي لازم و قواعد  پرشورِ كه جايي براي فوران روالِيابهامبي الاتباع واضح

و سرريز آن در سياست راستين باقي .گذارد نمي دادخواهي

) شـهري يـا سوسياليسـتي آرمـان(سياست ماركسيستيـ، فرا»شيگرا«نيسوم

ميكش سياسيه در قالب پذيرش كامل كشمكاست نـوعي شـبيه اما پذيرد صورت
شـوند كـه در حقيقـت روي صـحنه مـي بازي كه در آن فرايندهايي اجـرا سايه تئاترِ

 پيوندند؛ پس هـدف غـايي سياسـتمي به وقوع) اقتصاديهاي زيرساخت(ديگري 

بـه» اداره مـردم«همانا از ميان برداشتن خويش است، يعني اسـتحاله روال» حقيقي«
و سراپا شفاف متكي بر اراده جمعي» داره اشياا«روال  .در نظامي عقلاني

1. Archi-politics 

2. Para-politics 
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اك، در ژيژك س هـاين چهرهينار بـه چهـره ديگـري بـه نـام اسـت،يمختلـف
بهك1ابرسياست شـكل انكـار منطـق سياسـت تـرينايو ريشهترين زعم او زيركانهه

افـراط راستين يعني كوشش در راه حذف كامل ابعاد سياسي كشمكش از طريق بـه 
و نظـامي كـردن عرصـه سياسـت هاي كشاندن آن با توسل به شيوه  نظامي مسـتقيم

در» قـدغن«و» طردشـده«سـان امر سياسي كـه بـدين. كندمي، اشارهاست گرديـده
 بسـت بـناز رفـت تلاش براي برونةهم در جامآن گرددمي ساحت امر واقعي باز

و گشودن قفل اختلاف نظـر بـا توسـل بـ ه تنـدروي دروغـين يـا كشمكش سياسي
بندي دوباره آن در قالب جنـگ بـين راديكال كردن كاذب آن يعني از طريق صورت

جنگي كه در آن هـيچ قسـم زمينـه؛شودمي كه همان دشمن محسوب» آنها«و»ما«
)25(.مشتركي براي كشمكش نمادين در كار نيست

ا باين چهار گرايدر نقطه مقابل هكـردكادي)نمابعد مدر(استيد از پساسيش،
اين جريان ديگر. كندمي سياست را نفييبا توان بيشترود آوردهيپداي تازه عرصه

يعني برايش بس نيسـت كـه؛كند نمي آن بسنده» واپس زدن«يا» سركوب«به صرف 
و  را مهـار كنـد، بلكـه» شـده امر سركوبهاي انواع بازگشت«بر سياست افسار زند

سـان، گـردد؛ بـدين» قـدغن«و» طـرد«از اينهـا كنـد كـه سياسـت بـيش مـي كاري
و» غيرعقلانـي« هاي روشبا قومي كه عموماًهاي مدرن خشونت مابعديها صورت

نيسـتند بلكـه» شـده بازگشت امر سـركوب« صرفاًگيرند، ديگرمي سخت افراطي پا
در لاكانكه چنانكه اند مصداق بارز امر طردشده از ساحت نمادين بـه مـا آموختـه،

.گردندمي ساحت امر واقعي باز

كه در جـاي خـود نيازمنـد(متنوع سياست را هاي اما در اين متن، ما اين چهره
ومي، فراموش)جدي هستند تأمل از سياسـت كـه بـه نـاماي بـه چهـره صرفاًكنيم

م بـهيتـوان مـي امروزه ما از چند منظر. پردازيممي مشهور است،2»سياست فرهنگي«
ف سيرهنگبحث در مورد از منظر نخسـت،:ميا سياست فرهنگي بپردازياستيشدن

مينـك مـي ارائهيف وسيعيچنان تعر)گر دلالتينظامعنوانبه(زماني كه از فرهنگ 
شـود، مـي ارادهينظم جديد) اگرچه همراه با ابزارهاي ديگر( كه از طريق آن لزوماً

 

1. Ultra-politics 

2. Cultural politics 
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و بررسيمي شود، تجربهمي بازتوليد ازمي شود منظر دوم، زماني كـه سياسـت شود؛
تناي جامه و روشمي فرهنگي بر و يا منش ميفرهنگيكند دب بـه آدابؤم(ابديي

ميفرهنگ سبكي؛ از منظر سوم، زمان)شودي عصـر هـايستيپسامدرنيبرخكه به
س و شخصياسيخود، امر و رفتارهـا ترينيرا به سطح فرد و نيـز بـهيپنـدارها او

 ـهاي عرصه و كليـه روابـط مختلف زن دگي اجتمـاعي ماننـد جنسـيت، نـژاد، طبقـه
سيه به اثربخشكيم؛ از منظر چهارم، زمانيدهميلياجتماعي تقل و ازيقدرت اسـت

راكـيم؛ از منظر پـنجم، زمـانيشياندمي فرهنگيمجرا »ييرهـا«ه هـدف فرهنـگ

نهيه انتقاديه نظرك گونه همان(مينكمي فرض بهيافزا صرفاً، هدف خود را ش دانش
بلكقيدقيمعنا مياز چنگال بردگييه رهاكلمه، هكـيو از منظر ششم، زمان) داندي
س ويتيعموميبراي استراتژ مثابهبهياست فرهنگيبه و حفظ هژمـونكافتن ي سب
.ميشياند مي

و غني پيرامون اين چهـره از سياسـت از منظر نخست، با ادبيات نسبتاً گسترده
اسـتياسـت فرهنگـيس پـرداز نظريهني، نخستيي معتقدند گرامشبسيار. ايم مواجه

ويز بليسيرا پدكاست را نه منحصر به سطح دولت ه در ك ـنـدكي مـي تلقـايدهيه
يتيحساس ـبيشـتر اسـتيس. دهـد مـيرخياجتماعيو نهادهاها همه روابط، جلوه

تايفرهنگ ه ك ـنـدك نمـيي تلقي، دولت را نهاديگرامش.ت نهادمنديفعاليكاست
شيس بليگميلكاست در آن كـوهيش(يه به اعتقاد او، هژمونكرد آنيه بـه وس ـاي له

و هاي بخشيبا بعضييو اتحادهاهاق وعدهيطبقه مسلط از طر طبقـات فرودسـت
دكدلسرد  حيگران، رضايردن درك مـي ومتش جلبكت مردم را به و آن را  يـك نـد

در،)دينمامي باثبات حفظيل اجتماعكتش . شـودمي جاديايمدنجامعه اول از همه

شيدئولوژيايمدنجامعه در اشايوهيبه ميتجليزندگيال عمومكدر ه ك ـابـديي
بهيبرا بديحس عموميكمردم و و. شـود مـيليتبديهيمسلم موضـوع قـدرت

)26(.وجود دارديمدنجامعهه در همه روابطكبليدر روابط طبقات تنها نزاع نه

سياجتماعياز نهادهاياگرچه از ارائه طرحوكفو استيسكدريبراياسيو
دركاركليتحليتوان براميراوي ند اما آثاركمي معاصر امتناع وها مكان رد قدرت

ا. رمنتظره مورد استفاده قرار داديغهايوهيش سمين اساس،يبر اسـت را مـورديتوان
و آن را توانايشيبازاند و دگرگون نمودن آدابييقرار داد مقاومت در برابر قدرت
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تيهـدا«را»ومـتكح«وكفو. نموديمسلط قدرت تلقيخارج از نهادهاياجتماع
او معتقـد. نـدكميفيآزاد تعرهاي بر اعمال سوژهيگذارتأثيريو تلاش برا»رفتار

ح بكاست و سلسهيومت و روابط قابل واژگونيمراتبن روابط باثبات ت قدريسلطه
حياصطلاح را برااينوكفو. قرار دارد دكاشاره به و گـران مـورديومـت بـر خـود

شيريپذ ومتكحوي. دهدمي استفاده قرار ميل مدرن قدرت تلقكرا به نظر.ندكي
ح و بـاروراي ندهيفزاةگونبهيريپذ ومتكاو، ياز قرن هجدهم با توسعه بهداشـت

شديا .جاد

ايبنابرا حين پ،يريپذ ومتكده فويشينقد »يگفتمـانـييقضـا«و بـر مـدلكـن
ازيه دولـت محل ـك ـسـتينين بدان معنـيا.ت را توسعه داديمكحا مثابهبهقدرت

بدكاعراب ندارد، بل حك ـاستين معنيه طركه  ـومـت از دولـت تنهـايق نهادهـا ي
بـه»ت رفتـاريهـدا«.اسـت پـذيري حكومـت مربـوط بـه هاي استراتژيازاي جنبه

وگهايوهيش از.رديـگمي سراسر حوزه اجتماع صورتيردارهاكوناگون در نهادها
فوين جنبه، عقايا  ـعقاةدهنـد پوشـش پـذيري حكومتو در موردكد دريد قبل ـي اش

و تول  نيـمطهـايد بـدن ي ـمورد انضـباط و  ـعقاةدهنـدز پوشـشيـع د ي ـدش در تولي
بـه مقامـات صـاحب قـدرت»نجـار بودنشـانهب«قيتصديه براكاست هايي سوژه

ا. وابسته هستند سيه اجتماعين رو، نظرياز جاياسيو ا ثباتييه به فروپاشكييتا
ميمكبهنجارشده هاي هويت پا يكـي نـد،كك  ـاز ي تلقـياسـت فرهنگـيسهـايهي

.شود مي

فوكياندازه ما به جهان از چشمكيهنگام م،ينـك مـي نـد نگـاهك مـيو ارائهكه
دياست سنتيس و اشـميليتبدايهيد ما به منظره حاشيدر سطح دولت از الكشود
سيد دريگر يد بـرايجدشناسيه جامعهكيتياهم.رديگمي انون توجه ما قراركاست

س و دريقدرت مي، زندگيمدنجامعهيو نهادهاها سازماناست انيروزمره، روابط
و فرهنگ جهان بسمي قائلياشخاص هـاي آمـوزه تـأثير جـهينتياريشود، تا حدود

)27(.وستكفو

سشناس جامعهآن دسته از دركياسيان ، انـد نمودهتكشر»چرخش پسامدرن«ه
س ايدهيـپدعنوانبهوياجتماعيزندگيبراياساساي مسئلهعنوانبهاستيدر فهم

هميگرا ثرتكمستقل از دولت با طكاز نظر آنها، جامعه متش. هستنديأر ان فيـل از
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هويـه موجودك ـبخش اسـتنيتعخودهاي گروهازيمتنوع  ـت، و قدرتشـان را ي ت
نياسيسيندهايون فرايمد ان،يعلاوه، از نظر پساساختارگرابه. ستنديدر سطح دولت

طبيهها گروهنيا وينه بر مبناو ندارنديعيچ ذات ،يذاتكمشترهاي ويژگيمنافع
د كــبل ــا و برخــورد ب ــي ســاختهگــرانيه در ضــمن اتحــاد حق. شــوند م ــت،يدر ق
ا ك ـچنان؛وجـود دارد هـا گروهنيب»يمتقاطعهاييهمبستگ« هكـنيه افـراد بسـته بـه

سيچگونه هو نند متعلـقكمي متفاوت تجربهياجتماعهاي زمينهدررا خودياسيت
ب ازيبه ك نندهك پارچهيكميان، با مفاهيپساساختارگرا. گروه هستنديكش ه جامعه اي

و برايرمييب متحدرا در قال حايزد دركـرديـگ مـي نظردريتيمكآن ـه دولـت
شـ. هستند دارد، مخالفيجاملت  هـاي هويـت اف، فـورانكاز نظر آنهـا خطـوط

بسياسيس رايو و منابع در سراسر جامعه اي در محدودهيتوان به آسان نميج قدرت
و برخوردار از مر حكمتحد )28(.واحد با هم جمع نموديمرانكز

د سلاكلاودگاهياز ياسـيسهايه در طرحك معانياست عبارت است از نزاعي،
ي اسـت د، تلاشيجديمجددشان در زندان معان كارگيريبه؛اند بودهثابت نسبتاًيقبل
ديترغيبرا دركيقطع نسبتاًيت آنها در معانيو تثب خود رش اعتباريپذبهگرانيب ه

لا. شوندميليروزمره تبديزندگ»دستور زبان«ازيآن به بخش لاو، قـدرتكاز نظر
و تحميعبارت است از قدرت تعر ايف يف در برابـر هـر آنچـه آن را نفـين تعريل

هيـو هر آنچه بـر طبـق نظرهاا ساختن سمبليقدرت عبارت است از جعل.ندك مي
لا ايهيبد. دارديدر جهان مادياتتأثيرلاوكگفتمان سياست در يتياسـت فعـالينجا

م مجدديس، ترسكبرع. دولت محدود شده باشديسنتياسيسيه به نهادهاكستين
ويمرزها، محدوده، وظا رايها تواناييف ساي توان نمونهمي دولت اياز  ـاست به ن ي

ب.ردكيمفهوم تلق ديبه لايان سكگر، از نظر ردن ك ـاست عبـارت اسـت از آزاديلاو،
كها توانايي طريي وبكسـر»ينيع« كاملاًيو روابط اجتماعها هويت تأسيسقيه از

حق. اند شده از موفـهو لاكـلاو ال يك ـراديِراسـكدمو ايدئالقت،يدر عبـارت اسـت
پكــياســيس و و برقــرارياپيــردن مــداوم و هــا هويــتيجامعــه و روابــط برابرتــر

)29(.تريمترق

و موفه، خو» هر چيزي فرهنگي است«به اعتقاد لاكلاو د واقعيـتو از آنجا كه
اجتماعي از سنخ گفتمان است، بنابراين همـواره نظـم اجتمـاعي از طريـق فرهنـگ
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و بازتوليد شده استساخته شده، مورد مخالفت قرار گرفت خصـوصبه اين عقيده.ه
بـهينگرشي ارتباط دارد كه بر طبق آن ما در حال حركت به سوي عصـر جديـد با 

هنر عالي، حوزه مثابهبهدر حالي كه در عصر مدرنيته فرهنگ؛نام پسامدرنيته هستيم
جامعه هاي بود، در عصر پسامدرنيته به ديگر عرصه كردهخاصي از جامعه را اشغال 

در در سطح اقتصادي ما شاهد كالايي شدن فرهنـگ بـوده. نيز راه يافته است و ايـم
و تبليغات، اوقات فراغـت،ها مانند آگهيهايي همين حال اقتصاد نيز در شكل پديده

و تحكيم موقعيت بازار به بـهاي فزاينده به شكلشيوه زندگي دليلصنعت خدمات
.فرهنگ وابسته شده است

 شان ارتباط برقرارنبا مخاطباها ان از طريق رسانهمدار سياستدر سطح سياسي،

و در حوزه اجتماعي تمايزات مي نگـي فرههـاي از گذشته به صـلاحيت بيشتر كنند
معنـي ترين فرهنگ در وسيع راينببنا.وابسته هستند تا به قدرت اقتصادي يا سياسي

و آدابـي كـه تشـكيل عنوانبهيكي: شودمي كلمه به دو شيوه تفسير ةدهنـد كردارها
و ديگري اجتماعيخود واقعيت مجزاييةچيزي كه در گذشته حوزعنوانبههستند

و اكنون وارد همه جامعهاز  از. اسـت شـده زندگي اجتماعي هاي جنبهبوده هريـك
بـين شناسـي جامعه،خواه تقسيماتي را كه در گذشتهـ كه درست باشد ها تفسيراين 

فرهنگي تلقي كنيم هاي خود ساختعنوانبه،دادمي مختلف جامعه انجامهاي حوزه
ي هـا تفسير نماييم كه تمايز ميـان حـوزه جديديو خواه گسترش فرهنگ را پديده 
ت كـه سياسـت به هر حال اين واقعيت برجاسـ مجزاي سابق را از ميان برده است

.يافته استاي سابقهبي فرهنگي اكنون اهميت

س تأمليدينون اجازه بدهكا مـيس(ياست فرهنگيدر چهره دوم دب بـهؤاسـت
ك گونهبهميداشته باش)يآداب فرهنگ اثـربخش:ريـنظهـاييژهياروكةرنديه دربرگاي

سك و و بازتوليتول،فرهنگياست از مجرايردن قدرت و هاي هويت«ديد مقاومـت
هـاي هـراس«يعبـور از مرزهـا،)كاسـتلزر ي ـبـه تعب(يفرهنگيدر فضا»دار برنامه
و) افتنيـتيعموم(يعمومير فضايتسخ،قدرت مسلط»ِيتيو امنياسيس،ياخلاق

و حفظ هژمونك .باشديسب

طر«رايت همگـانيسم رضايتاچر:ديگومي استوارت هال  ـاز پي وثيق ق ي ـونـد
و رگه به اعتقاد. محقق ساخت»ارگركطبقهيفرهنگ سنتياصلهاي خود با عناصر
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ت به طور مستقيمسميهال، تاچر ويسـنت هـاي پسـند فلسـفهه بر عناصـر عامـهكيبا
نيل او، چن ـي ـبر اساس تحل. طبقات متوسط دست به عمل زده استيعملهايدهيا

ايزيچ دليبه اكبوده پذير امكانلين ويطبقاتيپسند فاقد هر معنان عناصر عامهيه
و لذا قابليو درونيذات شـكت آن را دارنديهستند بـا هـميديـجدهـايوهيه بـه
نتكيتر و در ليسـم تبـديمطلـوب پوپولياسـيسهاي افراد را به سوژه«جهيب شوند
آنكدر خدمت بلوهايي سوژه: نندك و نه مخالف )30(.»قدرت

دريترديب ا تأكيدد هال نيبر مكن امـل بـاكبـه طـور«ه چپ اگـركحق بود ته
همـ پسند عامههاي لذتيدورنما و متناقض باشندييالاكهرقدر قطع رابطهـ شده

اح»ندك و نه بقامياينه بسيتردبي. ابديمي شود ميدياريد به تبع هال حق هستند گر
پوييمانا اييايو يو فرهنگـيشـگي، انديرابطه با نظام صدقيجاد نوعيخود را در

از مـين خود را محقينان، همچنيا. نندكوجو عامه مردم جست عناصـر«داننـد هـم
. بهـره ببرنـديهژمونيبراييوهايآلترنات مثابه به2»عناصر نوظهور«و هم1»ماندهيباق

ا م كاملاًن،يافزون بر ازميحقخود را و بطـنكـ»است تفاوتيس«دانند ه در مـتن
ويو وافـيافكامروز نهفته است، بهرهياست فرهنگيس را جهـت تحقـق اهـداف

.خود ببرندهاي آرمان

. ادامـه دهـم»اسـت تفـاوتيس«بـريبيشـتر تأملباراد بحث خودياجازه ده

از عبارت»وتتفا«هينظرياصلةمشخص رابطـه ردنكـزهيتئـوريوشش براكاست
و تأثير ميان و فرهنگ و تارتأثيرات تفاوت در زبان  ويـژهبهخيات تفاوت در جامعه

و قوم،تيمل،يلات جنسيتما،تيجنس درزمينه ايجـا بگـونيهمـ)31(.تي ـنژاد نيـم
بل»ييجا«در، لزوماً»تفاوت«  تفـاوت خلـق اسـتيسيه در فضـا ك ـوجـود نـدارد

كـ مقولـه مثابهبهرا»اهيس«ه استوارت هال،ك گونه همان قاًيدق؛شود مي وهيه بـه ش ـاي
سيفرهنگ كـ مقولـه مثابـه بـهرا»ملت«، ارنست گلنربرساخته شده،ياسيو در«ه اي

بكيآن دسته از عناصر فرهنگ.1 ةپسـماند رون از فرهنگ مسلط قرار دارند، اما بر اساسيه
شينهادهايبرخ از فرهنـگيم، بـه صـورت بخشـيقديو اجتماعيفرهنگهاييبندلكا

ح و مورد استفاده قرارمي ات خود ادامهيمعاصر به .رنديگمي دهند

و انواع روابطكتازه، عمل واقعاًيو معناهاها ارزش.2 جاكيردها يبراياساسهاينيگزيه
.از اساس با آن در تضادندايشوندمي فرهنگ مسلط محسوب
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مل»ه وجود ندارندكييجا ادواردو»مجنـون«و، ك ـفو)32(،خلـق شـده گرايييتوسط
و تصويتعريگفتمانةبرساختيك مثابهبهرا»شرق«، سعيد .نندكميريف

ك در مقاله كورنل وست ايدر نشر 1990بار در سالنيه نخستاي تبر به چاپكه
جديرس جد«يارگزار فرهنگكازيديد از ظهور نوع  ـمرتبط با نوع سيدي اسـتياز

سيـاياصـل هايهمشخص. خبر داد»تفاوت جدين ـاسـت  امـر«طـرد:د عبارتنـد از ي
وكت و امر همگون به نفع تنوع ان»يو ناهمگونيچندگانگصدا ويار امر انتزاعـك،

و و سـرانجاميبه نفـع امـر انضـمام شمول جهانعام وكـيخيتـار«و خـاص ردن
متكمند بافت و )33(.»ثر ساختنكردن

در نيـز مـيرايفـوق، انقـلاب رنگـيمفهومهاييبند افزون بر صورت تـوان
پدينيو جانشينيهمنش ،»ديسـفيودتـاك«،»امدرنانقـلاب پسـ«رينظهاييدهيآن با

انقـلاب«،»ي جديـدعاجتمـا هاي جنبش«،»جنبش جوانان«،»پارلمانتاريسم انقلابي«
بتوان به نام چنانچه اساساً(انقلاب پسامدرن.ردكفيتعر» براندازي نرم«و» سياسي

از)سخن گفت»انقلاب«به ناماي سم از مقولهيپسامدرن اسـتيمنظـر انقلابـ يـك،
ــدن ــونتيم ــدون خش ــو ب ــك ــب جنبش غيه در قال ــوش، ــرايخودج ،يكدئولوژي
و بـاكروشـنف گـرا،تيزكضدمر، واليستياكارن ازيريـگ بهـره رانه، بـدون آوانگـارد

ت هــا يــكنكت ــوژكو ــوهــايينول س) قــدرت يــكزيروفيكم(ن قــدرتين اســتيو
و پخشكمتنشكوا/نشك،)ميكروپليتيك( تـا،رد خـود ك ـدامنه عملو گسترش ثر
و روان افراد جامعهوبخيب در مـيراين انقلابـينمونه چنـ. ابديمي معنان ذهن تـوان

.ردكدر اروپا مشاهدهييدانشجو 1968جنبش 

ا موريس بلانشوهك گونه همان يبـرا 1968جنبش«: گويدمين جنبشيدرباره
هيتصادفيِعنوان تلاف ما به و در قاليانگ جانيو اشز بدون برنامه، بدون پروژه الكب

فكياجتماع پذيه ميالفور و هوايرفته هـدف آن ...د را داشـتيـعيكيشد، حال
انونكـر نقطـهيتسـخ[ير مجلـس ملـين، تسـخيرملكريل، تسخير زندان باستيتسخ

ه؛نبود] شوركقدرت در هر  زيجـان ناشـياما در آن لحظه اياز و هكـنيسـت برابـر
امكهر مكهر. بودان سخن گفتن داشته باشد، هدفكس تواند هر آنچه خواسته،يس

و حت ديبر زبان آورد و ا:سديوار بنويبر در نيمهم مـكستين سـد مهـمينويه چه
مكن استيا و هوايا.استيسد، چون آن لحظه آزادينويه گونـه، ارناوالكين آب
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مبهرايا همان لحظه عيبرابريه فضاكآورديدنبال پيمراسم نـيد در ه دارد، مگر
عه انتظار بچهكنيا ـ بچهيمراتب والد خروج از سلسلهد،يها هم از روز »؟ستهان

ا تأملين از رهگذريبنابرا هـاي ويژگيوها خصلتتوانمين جنبش،يگذرا بر
را يك :ردكريتصو گونه اينانقلاب پسامدرن

ضد.1 و بـالاخره خصـلت مركزيت خصلت گـرا، ضـد ايـدة نماينـدگي
كگر همة ما گروهيد«: كندمي تصريح دلوز:»سازماني«برابر خصلتدر» جنبشي«

اگـر در)34(.نده شدن تمـام شـد؛ فقـط جنـبش وجـود دارديو نمايندگيم، نمايهست
و تصغيتحقيگذشته برا ر داشتند، صـفتيو فراگيسراسرةه مبارزك هايي گروهرير

مكبه»كگروه« نف اكنونهمرفت،يار و حـزبيجنـبش سراسـريمنـددهيفايبا
و تمريتخصص،كوچكر،يفراگ و محدود مبـارزاتكشدن يز حول اهداف مشخص

:گويدمي انديشمندي در اين زمينه».است شدهبه ارزش تبديل

غ هـمةمبارز و هكـكيوچكـيهـاكگروهـيعنـي1يمراتبـر سلسـله ي ـعـرض
زيگراتيزكمر ويان را و مبارزات پـير سؤال برده مـيژة خـود را شـند، جاذبـةكيش

الك، اشـيمحلـيياگرايكن مبارزات همچون سـنديا. به وجود آورده استيديجد
ايبرايديجديمبارزات  (G.I.P)عنـوان مثـال بـه؛انـد ردهكجاديحل مسائل مشخص

مك)ها زندانگروه اطلاعات دربارة( فويه توسط بنكشل  تأثيرشده، تحتيگذارانيو

.بوده است68جنبش

رديليتعط وكـيـ سراسـريگروهيها فعاليتو سـبكه بـر محـور توطئـه
ستياستوار شده بود، به معنايزكقدرت مر و نيهر نوع مبارزه بليزه دلكست ليه به

، به مفهـوم»كيگروه«يها فعاليتهكد استيجد هاي قدرتتيد از ماهيجدكدر
م حاكفويهالياز تحل. گرددياخص خود مطرح وكو درخصوص قدرت شبيم ةكا

اكديآيقدرت جامعه برم شبيه شكن م»كيگروه«لكه در واقع، خود به ندكيعمل
نيهرگز با قدرت واحديعني بليستيمواجه ا ك ـم، وكن شـبيـه همـواره ه نامحـدود

ه ويژهبههكهستندياجتماعي»هاكگروه«ثركمت پيئت جامعه مدنيدر يره اصليك،
م .سازنديقدرت را

1. Transversal 
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مكفو تايگويو روزافـزون» شدنكوچك«نون همواره شاهدكد، از عهد باستان
مكح» خدا«به نامييدر جوامع ابتدا.مياهقدرت بود بـهيشد، در قرون وسطيومت

در.»انسان«رنسانس به بعد، به نامازويكلاسكسپس در قرون،»شاه«نام  سرانجام
هميقرون جد فو» تـركوچك«د، قدرت باز و آنچـه ايـ» خواسـت«و آن را ك ـشـده

مكيوچكبخشيعني»اليام« .ده استينامد، محور قدرت گردياز ارادة انسان

و اين خُ نهكوچكرد شدن فكوچكشامل تنها شدن ل ابعاديو تقل يكيزيشدن
بهكيتشيكيسراسر بلشودميكوچكهستةيكلات شـدنكوچـكه موجبك،

فو»يلاهوت«سخنان  ليـو تقل» مـدرنيلـيلام انجكـ«به»يليلام انجك«و،كو به قول
و همگانكبهيكدئولوژيا شمول جهانيدعاو ميلام روزمره يخصلت شفاه. شودي

ش قدرت هاي گفتمان و مسـتمريـآم، مسـالمتيعـاد«و» شورش«لكساز، در دو »ز

ش. شوديميمتجل اشيتبكيها رسانه هاي محدوديت،يل شورشكدر يال شفاهكبا
م ا. گردنديجبران اين ترتيبه ميب، بركن متن و حيتوب گيده از مخاطـبةرنـديطة

بلاسته سازندة قدرتكستين وك، و» ردنكيدرون«ه نحوة مبادله مبادلات متـواتر
پاكاستيهر روزة شفاه لقيه مـية قدرت را يمبـادلات شـفاه.سـازديا اسـتوار

م بلياو لحظهيآن تأثيرتوبكبرخلاف متون ر ي ـدرگ هـاي انسانه به مقداركندارند
بيض«قادرند نهمسئلهنيا. هر روزه را سازمان دهند»يانيافت با«در تنها، وهكشلحظة
نه» انقلاب وس تنهاو ويكدئولوژيايلة شعارهايبه بلشمول جهانو سخنان عام هك،

ح و در مناسباتيدر محيعاد كاملاًات روزمره مكطيدر .ندكيار عمل

و» هـاليم ميكروپليتيك«بر مبتنياز آنجا كه اين جنبش:خصلت كارناوالي.2
، حالـتآنيو تظـاهراتيجمعـل بـروز دسـتهكشـ،اسـت» قـدرتيكزيروفيكم«
شيارناوالك و بهكدارد در»يمقاومت محلـ«يصورت سازمان دادن نوعل مستمر آن

حاي»ها موضع«و»ها محل«ازيكهر در هـر. دهـد مـي م، خـود را نشـانكقدرت
ش)خرُد(»رويكم«ردكل عمليصورت به دل خُرد عمـلكمتقابلاً برابرنهاد آن هم به ل

.ندكيم

از»يمحل«گفتيم اين نوع جنبش بر مبارزه:خصلت محلي.3 به مفهـوم دفـاع
از. تكيه دارديمحليهاتيهرگونه اقل ،يقـوميهـاتي ـاقل تنهـا» هـاتياقل«منظور

ازيمتمـاةژيـو هـاي گـروهه فراتر از آن شامل همه نوعكبلندستينيو مذهبينژاد ز
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بـهيديـجد كـاملاً هـا مفهـومتيـن نحـوه دفـاع از اقليـا. شودميت جامعهيثركا
ايراسكدمو و آن خواسـتينـدگيرا نـه در نمايراسكدمويه مشخصه اصلكنيداده

بليثركا ميه حفاظت از منافع اقلكت مردم، فويم. شـمارديت معتقـد اسـتو ك ـشـل
ايبه اقليبندمياساساً آنچه تقس و ميثركت ايت را مجاز نيسازد، ه به نحـوكستين

و ماهويگوهر بل»ت بـودنيـثركا«آنهاتيه ماهكوجود دارنديسانكين ه ك ـاسـت
اياصل مسئله مكن استيتر عمـل»يبنـدميتقس«و» طرد«يهازميانكه قدرت جز با

بكينم و تاكيم»يسازتياقل«شتريند حقكند ه در واقـعكـت ي ـبه نـام اقليقتيشف
حقيچن )35(.وجود ندارديقتين

يو علنيت شفاهيوة فعاليش،خصلت بعدي:و علني شيوة فعاليت شفاهي.4
و سازمانكو نه متمر ل بـهيتوانـد تبـديمـياين شيوه به راحتـ.اين جنبش استيز

مــرز» ارنــاوالك«و» شــورش« ميــانبــه بيــان ديگــر، مــرز. شــوديال شورشــكاشــ
ايا.ستينيريناپذ عبور شناسـان معاصـر دور نمانـدهيدئولوژيـن خصلت از چشم
شركيو شفاهيمبادله لفظ ...«: است بكتكه هر و در ي ـننده را در افـتيان، منـاظره
ميم درگيمستق هرير اشيسكسازد، جدكرا در بيال و دهدميتكشريو زبانيانيد

تفيكرا در چهارچوب»ييداابت هاي گروه« مكطرز ،يجنبش شورش. سازدير متحد
ا مين مبادلات لفظيدر هرييمتعدد عمق مكابد، و سخنگويتواند در آنها بازيس گر
بكاست زبان مشتريافك.شود شايرا و .د آن گردديبازتولةستياموزد

بـهيفـورجينتـايشة شورشـي، در نحوة انتشار انديت فرهنگ شفاهين اهميا
و تمر. دنبال دارد د ي ـوقفـه بازتوليبـكوچـكيهاييآه در گردهمكين لفظيبحث

ميخته، حاملان معانيشوند، به طور خودانگيم ايرا پرورش و مـيدهند تواننـدينان
ا.نديد نمايم را بازتوليگر مفاهيديدر جا بـييآن گردهمينفس چيهـيها، مرددان را
ايزحمت ميبه ويمان رهنمون بآنها سازد دريان امـدادياز بلنـدگويشـماريرا به

ا ميجدين فرهنگ شفاهيدامان ا.دينمايد بدل ةانگـار يـكهكـن سطح اسـتيدر
م بيا. ابدييزنده انتقال س را در سـطح ابـزار ك ـشتر قادر باشد هـرين انگاره، هرچه

ديخاص خود درگيفرهنگ و به او شخصاً، اجازة ابراز وجود ارآمـدتركهـد،ر سازد
و دست  .م گرفتن آن دشوارتركاست

ه ك ـانتشار در همان حـال بودنو خودجوشيخصلت شفاه،نفس فقدان نهاد
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پلكام ميان مداخله را از ميند، مقاومت جنبش را تشدكيس سلب  ـنمايد و آنچـه ي د
نيم يو نـامرئيافتنيـن خصلت دست. دارنديميبه آن ارزان،ديناميپنهانييرويتوان

ميمقاومت از موجود .دكنيت آن محافظت
ر:خصلت روشنفكري.5 اجتماع از خـانوادهيها زبدنهياگر قدرت در سطوح

و دانشگاه به  و»يدهـ جهـت«و»يد معن ـي ـتول«،»تيد رضـا ي ـتول«گرفته تا مدرسه
و اگر جامعيم»يگذار ارزش« » ختهيخودانگ«را به نحو» داتيتول«نيايمدنةپردازد

پذو خودج رايوش و آن يسرور ند، پس ضدكيم»ديبازتول«و» ساختهيدرون«رفته
بهين راينو معاها ارزشتوانديمها فعاليتنيا. داردير بستگكروشنفيها فعاليتز

و منتشريد، بازتوليتول بهكندنكد ه پاسدار اصولكاز جهان باشنديبرداشت«ه وابسته
.»و منزلت انسان استيكراتكدمو

در:هويت گفتماني.6 و نـه»يت گفتمـانيـهو«خصـلت ششـم ايـن جنـبش
از.آن نهفته است» هويت سازماني« رقيـهوينـوع»يت گفتمـانيهو«منظور قيـت

بيافق«همچون و مـكشـيمشخص هاي گفتمانه حولكاست» رانيكباز ؛رديـگيل
اكهكبدون آن و حد تشيرانه و وكين افق را سازمان اگرچه.ديمحدود نماياژهيلات

بـ«رندةيدربرگيت گفتمانيهو و نامشخصـكشـيائتلاف ديدر مقا»يل گـريسـه بـا
و تشخصكاش ويو فراسـازمانياا جبههييسازمانيها ال رقكش ـاسـت ازيقـيل
ا» ائتلاف« هـا بـهو رقت ائتلافها سازمانيجين وجود، محو تدريرا در بر دارد، با

پدبهي، قدرتها گفتمانسود  ميمراتب فراتر از قبل دقكآورديد دليه ل خصلتيقاً به
بسكشيب و نامشخص خود بهيل هكـيهنگـام. دهدمينترلكار دشوارتر از قبل تن

فويميعنيآنينندة اصلكه وضعك چنان مفهوم گفتمان را آن دريو تحلكشل ل نموده
ازيجد هاي گفتمانبريممييپيم، به خوبيرينظر بگ  هـاي سـازماند هـم مقتـدرتر

م اكيگذشته عمل و هم طكنينند متنوعيهاشهياز انديفيه چگونه در اطراف خود،
.آورنديمهم گرديو متضاد را حول چتر واحد

هويزيست، سازمانيزيگرلكتش تشيو انحلال هويلاتكيت يت محلـيبه سود
ميبذر مثابهبه،يو گفتمان نفكندكيعمل خويهويه با دريت و پنهان شدن يكش

ميه شراكيمحلكخا ويبـا مبـارزه سراسـر درنهايتند،كيط رشد افراد را فراهم
زمنافاتيريفراگ درليمسـتح هـاي گـروهن خردهيا،ط مساعديرا در شرايندارد شـده
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بهيميجامعة مدن پيديكتوانند و حول مطالبيگر مريواحدةوسته رايزك ـقـدرت
و ذوب. نندكز از آن خودين ر هـا گروهانحلال يانبـوه جامعـة مـدنيهـا زبدنـهيدر
زميم بـ. باشـدياجتمـاعيائـتلاف سراسـر يـك سازنهيتواند و» انحـلال«نيمـرز
نيعبورناپذ» ائتلاف« .ستير

و بازيگوشي سياسي در ايران هويت خرده  امروز هاي مقاومت

 اي بتواند كار عظيمي است كه كسي يا آموزه

ي متفاوت را با يكديگر پيوند دهدها ديدگاه

.آنكه آنها را با يكديگر درآميزد بي

 گوتفريد هردر

اجامعه همسو با اين تحولات، ران امروز نيز به علل گوناگون در آستانه تولديجوان
ا« تحـولات ايـن. قرار گرفتـه اسـت»يكييموزاهاي هويت«و»يستيونيسپرسكخود

پيرويرابين بستر مناسبيهمچن و پديدايش فراهم» فرهنگ جوانان«به ناميادهيش
مكآورده  سبيه بروز آن را علائق، سلايق، اعمال خـاص3ذائقه،2نش،ك1،كتوان در

 ـتعري چنـين فرهنگـي، اقتضـا.ردك ـجوانان مشاهده4يزندگكو سب يف متفـاوت ي
از»خـوبيزنـدگ«و5ياز بهنجـار)و مسـلطيف فرهنگ رسمينسبت به تعر( و ،

د جايجانب يارضـا«يبـه جـا»يا لحظـهيطلبـ لذت«اي6»يآنيارضا«ينيگزيگر،
)36(.است7»معوق

و تمايل اين و جـدايياي، به طور فزايندهيفرهنگ خردهگرايش در مسير تمايز
و برخلاف تـودهة از فرهنگ تود و فعالا هـاي مردم بوده نـه عمـل منفعـل، خلاقانـه

خلا.دكن مي و» اوقـاتي خـوش«تلاش بـراي داشـتنةدر چهر قانه، عمدتاًاين كنش

1. Style 

2. Action 

3. Taste 

4. Lifestyle 

5. Normality 

6. Immediate Gratification 

7. Deferred Gratification 
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راةچهر. كندمي بهتر ظهور» لحظاتي وجدآور« تـوان مـي ديگر ايـن كـنش خلاقانـه
رمجـاز،يغيخصوصـيهـايت در مهمانكشر،سبك خيابانيهايو آرايشها لباس

و معاشرت ازيها ارتباطات يريازدواج با جنس مخالف، الگوپـذ چهارچوبخارج
فيقيموسيها از ستاره و مصـرفك، سـبيپسند جهان فرهنگ عامهةلم در عرصيو

ويقيموس عرصهدريا رسانه ايا مـاهوارهيهـاونيـزيدئو، تلوي، ايـن ...ونترنـت،ي،
ــ همچـون آثـار سـبك خيابـاني هـايو آرايـش هـا لباس. وجو كرد جوانان جست

و آرايش. يندنمامي توانمندي پيوندهايشان را منعكسـ مقدس و پيام اين نوع لباس
.»من معترض هستم«:در بسياري مواقع اين است رفتار

اياريبسيبرا مربوط بـه سـبك زنـدگي تـا هاي تصميمران امروز،ياز جوانان
تب حدود زيادي كه ديل شدهبه وظايفي بايـد مـدام در طـول دوره زنـدگي خـود اند

كه آنان بر اين باور شده بيشتر. انجام دهند را خـود زنـدگي هـاي سبك توانندمي اند
. دوست ندارند،وقتي جهتي را كه زندگيشان به آن سو در حركت است؛ تغيير دهند

كه سبك زندگيةتخاب آزادانتوانايي براي ان و نيـز توانـاندوست دار اي يي بـرايد
از رهايياي تجربه مثابهبه اندك اندك، تغيير سبك زندگي ايـن بخش بـراي بسـياري

ق آنان،.كندمي جوانان جلوه و سبك رار دادن خود در حريم شيوهبا يزنـدگ هـاي ها
جديمتفاوت، تعر ويزندگهاي برنامهازيديف خـود هاي ارزش، رفتارها، هنجارها

د. دهندمي ارائه بهيآنان و سـبيش»ل گرفتنيتحو«گر حاضر ازيزنـدگكوه خـود
ن بليگذشتگان  ـخواهند در انتخاب نوع پوشش، آراميهكستند، ، طـرزكش، خـورا ي

و روابط اجتماعك و مختارانه سهميار، معاشرت .داشته باشندي، آزادانه

و تمايل ،آنـانازياريبسـيزنـدگ در سـبك است كه بر اساس همين گرايش
و سوگاي مجموعه د ندهيبه طور فزاياجتماعـيفرهنگهاييرياز عادات ر حال اي

پكـوحدتيه نوعكگيري است شكل گزيميونديه يو اصـليفرع ـهـاينشيان
ايو ارزشيهنجار ويهمـ. شـود مـي در آن مشـاهدهـندكمي جاديآنان ن وحـدت
و موجد نوعيلكسامان و سمپاتيتعهد، عصبي، موجب شـيت وهيآنان نسـبت بـه
گريزندگ و گزهاز از انتخابيخود )37(.است گر شدهيدهاينهيو

و نيز توانـايي تغييـر سـبك سبك زندگيةتوانايي براي انتخاب آزادانبنابراين
بـراي بسـياري از جوانـانـ كند تا آن را تغيير دهـدمي وقتي كسي تلاشـ زندگي
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ا يِفرهنگـ«، تجربه توماس تسيهريا به تعبيبخش رهايياي تجربه مثابهبهيرانيامروز
ره. كندمي جلوه» رها از جنبـه. دولبه اسـتاي اشدگي به لحاظ فرهنگي، پديدهاين

و مـادر فـرد انجام دادن هما:است العاده فوقمثبت، به معناي آزادي  ن كاري كه پدر
و تكامل. ضروري نيست،ندداد انجام مي كهيقدربه فرصت براي تجربه زياد شده

اما از جنبه منفي، رهاشدگي فرهنگي. پيشين غيرممكن بودهاي تصور آن براي نسل
شـود، بلكـه مـيي شخصي دادهگير تصميمبه اين معناست كه به فرد فرصت تنها نه

ايـن چيـزي اسـت كـه. همچنين به اين معناست كه فرد بايد خودش تصميم بگيرد
نستند جـا پـاي توامي به اين معنا كه آنها(پيشين مجبور به انجام آن نبودند هاي نسل

و شـانس انتخـاب گزينـه) پدرانشان بگذارند ديگـري را در هـايو اگر آنها فرصت
آنمي اختيار داشتند، و چه نتيجهها بديلدانستند شداي به چه چيزي . منجر خواهند

و در وضعيتي. امروز چنين چيزي ديگر صادق نيست مردم خودشان مسئوليت دارند
كهميچنين كاري  .دهدمي دانند انتخابشان آنها را به كجا سوق نميكنند

و رشد» خود خودبيانگر ايراني«فرهنگ، نوعي در بستر اين خرده در حال تولد
در است كه و ثابـتيمعينـي جـايگير هـاي مكـان در مقايسه با اسلاف خود كمتر

ــا. شــود مــي ازاي مجموعــه در تقــاطعِ» خــود«ن ي مجموعــهو هــا مكــانمتكثرتــر
، بـه»خود«نيا پذيري جامعه. شودمي جايگيرها گفتمانوها فرهنگزي از غيرمتمرك

و فزا و از طريـق هاي از طريق رسانهاي ندهيشكل فراگير اينترنـت صـورت جهـاني
ويسنت هاي ارزشدر مسير طردرا»ودخ« اين امر. گيرد مي و اصلاح آنان و يا تغيير

جريريپـذ چنانچـه فرهنـگ.اسـت دادهپذيري قرارج از مسير فرهنگخرو  ـرا ياني
راكبدانيم مـ عميقاًه فرد راكيو از هر لحاظ با فرهنگ جامعه هماننـد و يـا آن نـد

پذيرينوعي خوگ و يا پيبا فرهنگ جامعه و طـرد فرهنـگ نيشـيرش فرهنـگ نـو
دراي تعريف كنيم، آنگاه بايد بگوييم فرهنگ جوانان در ايران امروز، به طور فزاينده

ازحال و تمايلي به انطباق بـا فرهنـگ شبيهفرايند گريز سازي فرهنگي جامعه است
.دهد نمي جامعه نشان)و سنتي(عمومي 

و ظهور شكاف ميان پذيري فرايند فرهنگ خروج از به نوبه خود بسترساز بروز
و فرهنگ بزرگ جامعه شده است در جغرافيـاي ايـن دقيقاً.فرهنگ كوچك جوانان

ك» شكاف« و بـا چ ـهاي هويته امروز شاهد تولد است الش مواجـه شـدنِ مقاومت
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و نظام و مسـتقر گفتمـاني نظم :عبارتنـد از هـا اهـم ايـن چـالش. هسـتيم موجـود

و منطقي در عرصه فرهنـگ،و ديني فرهنگيهاي گيري با عصبيت فاصله  نگرش باز

به، جامعهـ ديني نگاه انتقادي به فضاي فرهنگي،و دين و هـا ارزش ارجحيت دادن
و آرايش،هنجارهاي كاذب فرهنگي نظير م نگـاه مثبـت بـه اخـتلاط د، طرز پوشش

نسـبت(1ياز بهنجـار ريف متفاوتتع،ـ ديني بر پلوراليسم فرهنگي تأكيد فرهنگي،
پ،»خوبيزندگ«و)و مسلطيرسم گفتمانبه تعريف   ـنيانيشـيطرد فرهنگ ا بـه ي

و مثابـه بـه گـرفتن دينـيبي ژست،»يفرهنگ مادر«اصطلاح و،اكـنش يـك مقابلـه
وبي از طريق(مواجهه غيرمستقيم با قوانين محدودكننده  و شوخيبي توجهي اهميت

آنهجلوه دادن گزار بكم،)هاي جدي و هـا عد احكامي دين، تغيير انگيـزه رنگ كردن
وا تأكيد،)مثلا ارتباط با دوستان(سم ديني شركت در مراهاي انگيخته و قعـي بر دين

ك تأكيد،فردي و تأكيـد،كننـدهه دوست انسان است نه تكليـف بر خدايي بـر گنـاه
اخاي پديده مثابهبهمعصيت  و مايـلت،)تجاوز به حقـوق ديگـران مانند(لاقي مدني

و الاهيتـي، بـيِ به دينداري تركيتمايل،نظام سياسي سكولارهب نشان دادن همنشـين
بـه دادنو گـوشيدينـدار نظيـر(متضـاد هـاي همزيست كردن برخي دوانگـاري 

نگاه كردن به ويدئو، دست دادن با نامحرم، داشتن دوست پسر،غيرمجازهاي آهنگ
)38().حجابيبيو يا دختر

بـديلي در عرصـه بـي نه چندان دور با متغيرهـاياي با اين وصف، ما در آينده
و سياسي  و سـامان؛ايراني مواجه خواهيم بودجامعه اجتماعي متغيرهايي كـه نظـم

ــ و مناســباتةديرين ــط ــاعيرواب م اجتم ــه را در ــو سياســي جامع ــاني ع رض جري
و سياسـت را طلـبنشكن قرار خواه شالوده و نگاهي ديگر بـه فـرد، اجتمـاع د داد

 چنين تصويري از آينده، زماني جامة تصديق خواهيد پوشيد كه بـدانيم.د كردنخواه

آ«انه تحت عنوكيج پژوهشينتا و الگويابهام از بـه» نسـل جـوانيتيشخصـينده
ز5/53حدود دهدميعمل آمده، نشان  و نوجوانـان در حـد  ـدرصـد جوانـان و ي اد

و حدوديزيليخ حد29اد آ،يدرصد تا حـدود. نده دچار ابهـام هسـتندينسبت به
ز5/50 خيدرصد در حد و و حدوديزيلياد حد29اد تينسبت به رعايدرصد تا

1. Normality 
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ز66حدود. شدن حقوق افراد دچار ابهام هستند خيدرصد در حد و ويـزيلـياد اد
حد5/22حدود  س ك ـنسبت به عمليدرصد تا . دچـار ابهـام هسـتندياسـيرد نظـام

ز68حدود خيدرصد در حد و و حدوديزيلياد حد3/31اد اعتقاد بـهيدرصد تا
ز46حدود. اعتراض به وضع موجود دارند خايدرصد در حد و و حدوديزيليد اد

حد 35 ز58حدود. اعتراض دارنديبرايآمادگ،يدرصد تا  ـدرصـد در حـد و ي اد
و حدوديزيليخ حد18اد . هسـتند»و پرخاشيريل به درگيتما«دچاريدرصد تا

ز13حدود خيدرصد در حد و و حدوديزيلياد حد18اد ش بـهيگـرايدرصد تا
و رعايا نيجاد مزاحمت ز30حـدود. ارها دارندردن هنجكت  ـدرصـد در حـد و ي اد

و حدوديزيليخ حد20اد ازيتمايدرصد تا حـدود. شـور دارنـدكل به مهاجرت
ز5/20 خيدرصد در حد و و حدوديزيلياد حد27اد  يـي گرا بـه پـوچيدرصد تا

ز56حدود.ش دارنديگرا خيدرصد در حد و و حـدوديـزيلياد درصـد تـا23اد
ز55حدود. هستندياعتمادبي دچاريحد خيدرصد در حد و و حـدوديزيلياد اد
حد 35 در21حدود. هستندييجوتكمشارةيدچار فقدان روحيدرصد تا درصـد

ز خيحد و و حدوديزيلياد غيدچـار تمـايدرصـد تـا حـد35اد يراخلاقـيلات
ز45حدود. هستند خيدرصد در حد و و حـدوديـزيلياد يدرصـد تـا حـد40اد

ديگراياراد )39(.هستنديگرخواهيش

 گيري نتيجه

مسـير،)تولـد خـود خودبيـانگر(»شدنيفرد«پديده جامعه امروز ايراني،در گفتيم
 كـاملاًرا) سـازي فرهنگـي تلاش نظام مستقر بـراي همگـون( پذيري فرهنگداخلي 

 كـاملاًرا) از فرهنـگ بيگانـه تأثيرپذيري(و در مقابل، مسير خارجي نموده ناهموار

تغيـجر در مسـير، انسان ايرانيياجتماعيزندگ.هموار كرده است وير سـر يي ـان ع
ده فرد تامياجهان اجتماعيِ متحول، در فضاي اين زيست. استقرار گرفتهياشهير

هويكو  بيتيپارچه با ش،يكيولوژياساساً و ساز شـده اسـت مشكليا ندهيل فزاكبه
نيبـيه درون آنهـا نـزاع دائم ـك ـمتنـاقضيوداتموج ـعنـوان بـه ستن به افرادينگر

غي، طبقاتيجنس(گوناگونيها»تيهو« از مقبوليـت بيشـتريد دارد، وجـو)رهيـو
مي. برخوردار شده است با تا جايي كه و بر اين ايدههماستوارت هال توان صدا شد
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دتأكيد ورزيد كه يكبه» فرد«گر قادر به تصوريما پاكتام، متمر» خود« عنوان داريز،
و عقلانـدخو» خود«يكاياملكو  » خـود«نـون مفهـومكا.ميسـتينيمختار، مستقل

و ناقص پاره هويـ» خـود«نيل از چنـدكمتشـو پاره دنيـا ياهـايت در ارتبـاط بـا
چينكيميه ما در آنها زندگكاستيمتفاوتياجتماع ه در ك ـخچهيتاريدارايزيم؛

)40(.شده است»ديتول«ي،فرايندانيجر

و تثبيشده، تعرتيهوبين خوديا هويف سيت قبيت و مواج خود را در ةلـيال
ه در وهلـه نخسـت نتيجـهكـندكمي وجو جستهايي سبكتكو سوپرمارها سبك

ب. خود او هستندهايو گزينشها همه انتخاب ديبه ايان  ـگر، قبي يـ سـبك لـهين اهـا
، خـود را از طريـق»خـود«نيا.هستند» بيانگرانه«متفاوت زندگي، اغلب هاي سبك

و هـانشكـ،»كسـب«نيو در قالب هم)41(كندمي به جهان پيرامونش معرفي»سبك«
شيبخش خود را بـه نمـاييو رها) انهيجو مخالف(يستيآنتاگونيِاسيسهاينشكوا

آن(» بدن«به ديگر سخن، در نزد اين خود خودبيانگر ايراني،)42(.گذارد مي و به تبـع
،ظاهر كردن عواطـف،لذتاي در حال تبديل به تجليگاه به طور فزاينده)43()»سبك«

وتأييد خويشتن،خلق هويت،ارضاي نياز و اعتراض .است...، بيان مخالفت

انتخاب هر شيوه از سبك زندگي، به معناي انتخاب روشـي بـراي نشـان دادن
و به همان معنا برجسته كردن تماي . زات ايشان استتعلق به گروه خاصي در جامعه

و بطن اين سبك بـر مبتنـي(بخش هاي متفاوت زندگي، نوعي سياست رهايي در متن
و)»سياست تفاوت« نهفته كه بر ايـن بـاور اسـت معنـا، حقيقـت، هويـت، حقـوق

در اجتماع، همگي ارزش از» سياست بازنمايي«هايي هستند كه و جـز جـاي دارنـد
ح طريق تعامل سياسي نمي انكـار تعامـل، بـه. داقلي نسبي آنها نائل آمدتوان به فهم

و تنش .ها خواهد بود معناي تقويت تضادها
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ها نوشت پي
و همكاران،.1 ان سـازم: تهـران( فرهنگ جوانان در مدرنيته متـأخر، در يوهان فورناس

.242ص،)1381ملي جوانان، 

،)1384سـرا، قصـيده: تهـران(،زاد علي مرشـدي:ترجمه مدرنيسم، پستگلن وارد،.2
.234-235صص

.242ص همان،.3

و همكاران،.4 .هماندر يوهان فورناس

5. Weber, Max, The Distribution of Power within the Political Community: 

Class, Status, Party., in Economy and Society, An Outline of Interpretive 

Sociology, Berkcley: University of California Press, 1919/ 1978. 

6. Ziehe, Thomas �Cultural Moderity and individualization, Changed 

Symbolic Contexts for Young People�, in Fornas and Bolin, 1992. 

7. Ziehe, Thomas and Herber Stubenranch (1982) 

و همكاران،  .هماندر يوهان فورناس

آر.8 گـام: تهـران(ترجمه منصور انصاري، مدرنيته، سياست پستگيبنيز بوريمر،. جان
).1381نو، 

سـازمان: تهـران(،فرامرز ككولي دزفولي:ترجمه هاي خياباني، سبك،تد پلهميوس.9
ج صص)1381وانان، ملي ،214-213.

و تشخصآنتوني گيدنز،. 10 و هويت شخصي در عصر جديـد،: تجدد :ترجمـه جامعه

ص)1378نشر ني،: تهران(ناصر موفقيان ،120.

مركـز: تهـران(،پرويز اجلالـي:ترجمه ها، هاي تحليل رسانه روشآرتور آسابرگر،. 11
و تحقيقات رسانه ص)1379ها، مطالعات ،141.

شناسـي تـوان تـا دوران كلاسـيك جامعـه را مـي» سبك زندگي«تاريخچه مفهوم. 12
)ي مسـتقل تبـديل شـدا شناسـي بـه رشـته اي در اوايل قرن بيستم كه در آن، جامعـه دوره(

ميشناسان كلاسيك مشكلاتي كه جامعه. پيگيري كرد و پنجه نرم كردند، براي با آنها دست
و شهرنشـيني تحـت نفـوذ صـنعتةي در جامعنمونه مسائل مربوط به مفهوم زندگ گرايـي

زماني كه امكانات تغييرةدر همين دور.ودب) در حال تغيير دائماًاي يعني زندگي در جامعه(
و سـبكط بـه مصـرف بيش از گذشته بود، مسـائل مربـو وضعيت براي فرد ظاهراً گرايـي  
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(زندگي به موضوعات محوري تبديل شدند و«ايمر،ربو. ،»هاي زندگي مدرن سبكجوانان
و همكاران:در .193ص،مانه،)1995(يوهان فورناس

.198ص همان،ايمر،ربو. 13

14. Michael R. Solomin, Consumer Behavior: Buying, Having and Being, 2nd

edition (Boston: Allyn & Bacon, 1994), p. 438. 

15. Ziehe, Thomas and Herber Stubenranch (1982) 

و همكاران،  .هماندر يوهان فورناس

16. Karl Erik Rosengren, Media Effects and Beyond; Culture Socialization and 

Lifestyles (London & New York: Routledge, 1996), p. 265. 

.200صن،پيشيگلن وارد،. 17

.200-203صص همان،. 18

19. Tim Dant, Knowledge, Idealogy and Discourse (London: Routledge, 

1991), p. 232. 

نشر ني،: تهران(حسين بشيريه:رجمهت هاي دولت، نظريهبه اندرو وينسنت،.ك.ن. 20
ص)1371 ،20.

21. See A. Gamble, �Theories of British Politics�, Political Studies, 1990, 

XXXVIII, 3. 

22. See A. Leftwich (ed), What is Politics? (Oxford: Basil Blackwell, 1984). 

و بداعت خود را وام. 23 شناختي در آستانه دار چرخش زبان اين نوع نگرش، طراوت
و در عـين حـال البته بحث در مورد زبان بـه عنـوان منحصـربه. قرن بيستم است فردتـرين

از هـومر، سـقراط،. اي بس طولاني در ميـان آدميـان دارد فراگيرترين شاخصه آدمي، سابقه
و علماي سياسي دلمشغول يافتن رابطه و افلاطون تاكنون بسياري از فلاسفه اي ميان ارسطو

و ذهنيت، عينيت، سوبژگي، ابژگي، هويت، فردبودگي، جمع بودگي، قدرت، جنسـيت، زبان
و ناختيشـ هاي اخير بسياري از انديشمندان به تـأثير از زبـان اما در دهه. اند بوده... سياست

و به پيشنهاد يك رويكرد گفتمـاني نوين چند گام از اسلاف خود پيش تحقيـق(تر برداشته
بـراي كـاوش در عـالم سياسـت)»دنيـاي تجربـه«يـا» دنياي عقـل«نه» دنياي گفتمان«در 

. دنياي گفتماني لزوماً به معناي دنياي زبان نيست، اگرچـه آن را نيـز در بـردارد. اند پرداخته

افـراد» تفهم سياسي«داند يعني تحقيق در نحوهمي» تفهيم«اني، مبناي شناخت را رويكرد زب
مي را روش مناسبي براي مطالعه پديده در ايـن رويكـرد، بررسـي رابطـه. دانـد هاي سياسي

و جامعه اولويت دارد زباني، هدف خوديشناسي به عنوان رويكرد براي نمونه، نشانه. ذهن
و پديـده(شدن جهان را توضيح چگونگي معنادار هـا كـه چگـونگي نه علل وقوع حوادث

و به صورت قراردادي درآمدن ايـن ذهنيـات  بـراي) تثبيت تصورات ما درباره امور سياسي
شـود، قبـل از هـر چيـز صحبت مـي» زبان«و» تفهم«هنگامي كه درباره. دهد افراد قرار مي

مي» معنا«مفهوم  مي زبان وسيله ارتباط. كند به ذهن خطور در. شود محسوب در عين حـال،
با. شوند جريان اين ارتباط معناها منتقل مي در جهان» معنايابي«يا» معنادهي«سازوكار تفهم

بـا يكـديگر» معني«ةبا واسط» تفهم«و» زبان«در رويكردهاي زباني دو عنصر. همراه است  
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شد«اين رويكرد، با تكيه به اصل. كنند تلاقي پيدا مي عمـدتاً بـه»ن مفاهيم زبـاني اجتماعي
.هايي درباره چگونگي جمعي شدن مفاهيم از طريق زبان است گويي به پرسش دنبال پاسخ

و ديگران نظريه، سياست، دين،اسلاوي ژيژك،. 24 گام: تهران(ترجمه مراد فرهادپور
).1384نو، 

.هماناسلاوي ژيژك،. 25

: تهـران(،محمـدتقي دلفـروز:ترجمـه شناسي سياسـي معاصـر، جامعهكيت نش،. 26

ص)1380انتشارات كوير، ،25.

.38-46صص همان،. 27

.36ص همان،. 28

.46-49صص همان،. 29

و جف براويت،. 30 جمـال:ترجمـه درآمدي بر نظريه فرهنگـي معاصـر، آندرو ميلنر
ص)1385انتشارات ققنوس،: تهران(محمدي  ،79.

.181-182صص همان،. 31

در. 32 و براويت، ميلن:گلنر، .197ص همان،ر

در. 33 و براويت،:وست، .223صو 119ص همان،ميلنر

آر. 34 .همانگبينز بوريمر،. جان

35. Foucault Micjel, Discipline and Punish, The Brith of the Prison, NewYork: 

Vintage/ Random, 1975/ 1979. 

هــاي جوانــان در عصــر فرهنــگ خــرده: شــدن جــواني جهــاني«محمــود شــهابي،. 36
ص 1382پنجم، زمستان شماره فصلنامه مطالعات جوانان،،»دنش جهاني ،11.

بسياري از آحاد جامعه جوان امروز ما، بيشتر از گذشتگان، خود را در برابر آنچـه. 37
مي خواهند با زندگي مي  در نزد آنان، قيدوبنـدهاي سـنتي برداشـته. دانند شان بكنند، مسئول

و نـه ممكـن و دنبال كردن روش زندگي سنتي ديگر نـه ضـروري اسـت آنـان بـين. شده
و روشي كـه شخصـي حوزه و ممكن است راه هاي متفاوتي در زندگي روزمره در حركتند

مي در حوزه ربطي به روشي نداشته باشد كه او در حوزه ديگري عمـل كند، اساساً اي عمل
.كند مي

ازبر. 38 :هاي ايرانيانو نگرشها ارزشپيمايش اساس نتايج حاصله

ـ و سياسي49تا30و29تا20گروه سني الف سال كمتر از همه رضايت اجتماعي
.دارند

ـ .گروه سني نوجوان بيش از همه به فضايل اخلاقي جامعه بدبين استب

ـ از همـه بـه فضـاي اخلاقـي جامعـه در آينـده كمتـر سـال29تا20گروه سنيج
.استبين خوش

ـ ي سني بر اين باورند كه دينـداري بـهها گروهي سني جوان بيش از ديگرها گروهد
.قلب پاك است

ميها گروهـه .دانندي سني جوان، جامعه گذشته را بيشتر مذهبي

ـ ميها گروهدرو .كندي سني جوان، ميزان ميل به تقليد از مراجع كاهش پيدا
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ـ درز بـه. ميان نسـل جـوان بيشـتر اسـت گرايش به راندن دين به حريم خصوصي
ميها گروهعنوان نمونه، اين  ورزند كه با افراد غيرمـذهبيي سني با اين ايده بيشتر مخالفت

.وآمد كرد نبايد رفت

ـ درح و سياست .ي سني جوان، بيشتر استها گروهميان موافقت با ايده جدايي دين

ـ مي كمترتر،ي سني پايينها گروهط .كنند احساس آزادي

ـ و جوان،ي .احساس افتخار به هويت ايراني دارند كمترطبقات نوجوان

ـ و سـالمند بـر ايـن باورنـد كـه در جامعـهك دختران جوان بيش از زنان ميانسـال
.ناعدالتي جنسيتي وجود دارد

ـ ام كمترسال،21تا15دختران جوانل مياز همه احساس .كنند نيت جاني

و ارشاد اسلامي، و نگرش اجتماعي،وزارت فرهنگ .1382 جنسيت

و الگوي شخصيتي نسل جوان،مؤسسه خرد،. 39 .1382 ابهام از آينده

و سبك. 40 .205-206صص همان،هاي زندگي مدرن، بو رايمر، جوانان

مي تأكيداين. 41 تا بر جنبه بيانگري سبك زندگي را ويلن» نظريه طبقه فراغت«توان
و رفتارها انتخاب لباس(ها اين بدان معناست كه سبك زندگي از طريق چهره. دنبال كرد ) ها

ك بيان مي و انتخـاب،)هاي فراغت انتخاب فعاليت(ارهاردشود؛ اما همچنين از طريق اعمال
مي) در خانه خودانتخاب مبلمان مثلاً(اشيا  .شودو از طريق انتخاب دوستان نيز بيان

همچون كاپشن پرفكتو كه بـر اسـاس طرحـي از جنـگ جهـاني دوم بـود، دقيقاً. 42
آن» برادران اسكات«توسط شركت  و پس از اينكه مـارلون برانـدو در نيويورك دوخته شد

لبـاس مزبـور بـا.پوشيد، به عنـوان سـمبل جوانـان شورشـي درآمـد» وحشي«را در فيلم 
و زيپ و سبك زندگي بـود درخشش اهريمني هاي شبيه به زخم چاقو، تجسم يك نگرش

مي» جامعه عادي« كه مستقيماً ).10ص،همانتد پلهميوس،(كشيد را به چالش

از اندك بر اين تصور شده بسياري از جوانان امروز ايراني، اندك. 43 انـد كـه بخشـي
و برداشتي كه از آنان  آنچـه آنـان. ظـاهر شـدن آنهاسـتةوجود دارد بسته بـه نحـو درك

و ژستي كـه مـي مي گيرنـد، جملگـي آنـان را بـه صـورت پوشند، نحوه اصلاح موهايشان
مي. آورندمي شخصيت معيني در بخشـد كـه پوشند به آنان هويت خاصي مـي هر لباسي كه

رام از اين هويتبا وجود اين، آنان هيچ كدا. سازد آنان را از ديگران متمايز مي هاي عمومي
اند كـه بـه هـر تعـداد كـه اند، زيرا به اين آگاهي دست يافته هويت ثابت خود فرض نكرده

مينتوان بخواهند مي و توانند از طريق هر كـدام از ايـند آنها را در ذخيره خود داشته باشند
.»سخن بگويند«ظواهر 


